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آینده را نمی توان پیش بینی کرد؛
 اما می توان آن را ساخت.



آیا توسعه در ایران شکست خورده است؟
درباره روند گذار به توسعه در ایران

نویسنده: سهراب دل انگیزان

یـکی از موضوعـات مهـم و قابل توجه در کشـورهای در حال توسـعه، دوره های متنوع تکرار 
شـونده موفقیت و شکسـت توسـعه برای آن هاسـت. این کشـورها همچنان در خودشناسی 
سیـاسی و اجتمـاعی دچار سـوئیچ کردن بر الگوهای متفاوت هسـتند و از آنجـا که تیم  های 
کارشـناسی و پیـش برنـده انتظارات اجتماعی در آن ها، سـفرها و حتی زنـدگی  های میان 
مـدتی را در کشـورهای توسـعه یافتـه غربی و یا شـرقی و یـا گاه هردو تجربه کـرده اند و یا 
در دانشـگاه  هـا تحـت تاثیـر تفکـرات متنوع توسـعه گرایانه چپ و راسـت بـا گرایش  های 
غـربی و شـرقی آن هـا قـرار دارنـد؛ لـذا هم برای توسـعه عجلـه دارند و هم هر بـار که یک 
گ�روه  جدی�د امور سیاسی کشـور را بدسـت می گیرد، تمام دسـتاوردهای گـروه قبلی را یا 
کامـل نادیـده گرفته و کنار می گذارند و یا الگویی متفـاوت از آن را تعریف و پیش می  برند. 
اینجاس�ت ک�ه تلاش هـا و هزینـه های انجام شـده بدون اینکه به نتیجه مناسـب برسـند، 
کنـار گـذارده شـده و طرح هـا و ایده های جدیدی دنبال می شـوند. این تجارب نامناسـب 
و ایـن رفتارهـای قطبی شـده برای مـردم، در عمل زمینه نوعی قضاوت عمـومی را ببار می 
آورد کـه بر اسـاس آن برنامه های توسـعه را ناموفق و شکسـت خورده تعبیـر و تفسیر می 
کنند و در عمل نمی  توانند یک کل پیوسـته برنامه ریزی شـده منسـجم را در پیش روی 
خـود تصـور کنند. لذا در این شـرایط کشـور خـود و تلاش های توسـعه خواهانـه در آن را 

نوعی شکسـت بـرای برنامه های توسـعه می دانند.

شرو
ه پی

نام
صل

ف
6

استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی



 ایـن موضـوع وقـتی در مسیـر رفتاری-شـناختی 
ابتـدا درک، سـپس تشـخیص و در انتهـا انتخـاب 
مبتـنی بـر نظریـه هـای اقتصـاد رفتـاری مـورد 
تحلیـل و تفسیـر قـرار می گیـرد، نشـان دهنـده 
تجـارب عملیـاتی بسیـاری از پـروژه هـای انجـام 
شـده فیزیـکی زیـان رسـان بـه محیـط زیسـت، 
نظام شایسـته سـالاری ناشایسـت گرا، پروژه های 
اجتمـاعی کـه در نتیجـه آن هـا نـه تنها سـرمایه 
و اعتمـاد اجتمـاعی گسـترش نیافتـه اسـت، بلکه 
انسـجام اجتمـاعی نیـز دچـار گسسـت گردیـده 
اسـت و دولتی اسـت که در تعریـف و تولید کالای 
عمـومی مولـد و با کیفیـت ناکارآمد عمـل کرده و 
در عمـل بـه جای عدالت توزیـعی و اجتماعی، یک 
نظـام کاملا تبعیـض آمیز توزیعی وفـادار محور در 
امکانـات و فرصت ها را بین طبقـات اجتماعی و نیز 
جغرافیـای کشـور رقـم زده و در عمـل فرصت ها و 

منابـع در دسـترس را هـدر داده اسـت.

توسعه به چه معناست؟
امـا در عمل توسـعه یعنی همیـن تلاش  های مدنی 
شـدن و آزمـون و خطاهـایی کـه تقریبـا در پانصد 
سـال گذشـته کشـورهای پیشـرفته غـربی آن هـا 
را تجربـه کـرده و حـتی در مسیـر رسیـدن بـه این 
شیـوه زندگی، انقلابات خونيـن و جنگ های بزرگ 
جهانی را با خسـارت  های بسیـار کلان تجربه کرده 
انـد. از ایـن نـگاه می تـوان گفـت توسـعه مفهومی 
مبهـم اسـت که همیـن قضـاوت هـای امیدوارانه و 
ناامیدکننـده از آن، هویـت آن را تشـکیل می  دهـد 
و تغییـر رفتـار جامعـه در مسیر قانون گـرایی، عقل 
محوری و علم پایه شـدن را هر بار بیشـتر و بیشـتر 
در عمـل بـکار می  گیرد. ولی هرچه باشـد می توان 
گفـت توسـعه موضـوعی بسیـار بلند مـدت و چند 
نسـلی اسـت که اسـاس هویت آن بر مردمی قانون 
گـرا، حکومـتی محـدود شـده بـه قانـون اسـاسی، 

دولـتی در خدمـت رفـاه جامعـه، دسـتگاه قضـایی 
کارآمـد مسـتقل از قـدرت و قدرتی که به سـادگی 
در آن جایگزینی نخبـگان و صاحبان قدرت صورت 

بگیـرد، تعریـف می  گردد.

ایران ما کجاست؟
در ایـران امـا همـه آنچه گفته شـد قابلیـت انطباق 
دارد. دوره هـای توسـعه گـرایی و صنعـت گـرایی 
صفـوی و شکسـت همـان‌ هـا در دوره بعـد. دوره 
اصلاحـات امیرکبیر و شکسـت آن هـا در دوره بعد. 
انـقلاب مشـروطه و شکسـت عمـلی بنیـان  هـای 
آزادی خواهانـه در پـس آن. دوره های نوین سـازی 
بروکراسی، صنعت، کشـاورزی و توسـعه اجتماعی و 
انسـانی رضاخـانی و  بازگشـت هـایی به بـرخی امور 
سـنتی کـه در پـس جنـگ جهـانی دوم در کشـور 
شـکل گرفـت. اصلاحـات برنامه ریـزی و صنعتی و 
زیرسـاختی برنامـه هـای دوم تا چهارم دهـه سی و 
چهل شـمسی و شکسـت و بازگشـت بخشی از آن 
هـا در دوره برنامـه پنجم پهلـوی دوم و کنار گذارده 
شـدن همـه آن هـا در انـقلاب 1357. تلاش  هـای 
بازنگـری در پارادایـم  هـای اجتمـاعی، فرهنـگی و 
سیـاسی و اقتصـادی در بعـد از انـقلاب و اسـتقلال 
خواهی افراطی با اشـغال سفارتخانه آمریکا، ورود به 
دوره های سازندگی و اصلاحات دهه هفتاد و هشتاد 
و بازگشـت و تخریب همـه دسـتاوردهای آن ها در 
نیمـه دوم دهه هشـتاد تا سـه سـال اول دهـه نود، 
بازسـازی روابـط بین الملـل با امضای برجـام و پاره 
شدن و آتش زدن آن به وسیله ترامپ و راستگرایان 
سـنتی در مجلس و سـپس انتخاب دولت سیزدهم 
بـه عنوان یک بازگشـت افـراطی از توسـعه و دوباره 
انتخـاب دولـت چهاردهـم بـا رویکردهایی توسـعه 
گرایانـه بـدون امکان عملیاتی کردن آن ها، سـپس 
درگیر شـدن بـا دو جنگ تمام عیـار دوازده و چهل 
روزه و نابـودی بخـش بـزرگی از زیـر سـاخت های 
فیزیـکی کشـور در اثـر آن هـا، همـه تلاش  های تا 
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حـدود زیادی متناقض و با تفکـرات و الگوهایی 
کاملا مقابـل و قطبی از تعریف توسـعه بوده اند 
کـه مـا در ایـران تجربـه کرده ایـم. امـا آنچه را 
نـمی  توان نادیـده گرفت این اسـت که در پس 
ایـن همـه تلاش و تناقـض و شکسـت و امیـد، 
همچنان امیدوارانه در آسـتانه توسـعه ایستاده 
ایـم و منتظریم تـا مجدد یک ابرمـرد با ویژگی 
 هـایی کاریزماتیک، توسـعه را برایمان به ارمغان 
بیـاورد. غافـل از اینکـه توسـعه یعـنی همیـن 
تلاش  هـای گـران سـنگ و تجـارب شکسـت 
در آن هـا. البتـه زمـانی کـه بتوانیم اشـتباهات 
گذشـته را تکـرار نکنیـم، می  توانیـم ادعا کنیم 
کـه فرآیندهـای عـقلانی توسـعه را یافتـه ایم. 
امـا مـادامی که اشـتباهات گذشـته را مجدد و 
مجـدد تکـرار می کنیم، مسیرهـای غیر علمی 
را بـر می  گزینیـم و بـه جای مدنیـت، مسیری 
مبتـنی بر سـایر امـور را ترویج می کنیـم، باید 
بپذیریـم کـه از مسیـر منتهی به جاده توسـعه  

هستیم. دور 

چه خواهد شد؟
جهان توسـعه یافته و بیدارشـدگان امروزی آن، 
مسـتقل از همه ما و تجارب ما، اسـب خودشان 
را می  تازانند و چهارنعل در حال تاخت هستند. 
اسـب مـا )و البتـه کـه شـاید غریب بـه امکان 
خََـرِِ مـا( امـا کـه عـملا لنگ نیز شـده اسـت و 
در بحـران زورمنـدان گرفتـار آمـده، بایـد کـه 
بـا سـرعت بیشـتری بتـازد، تـا به آن ها برسـد 
و بـا ایـن آزمـون و خطاهـا، بـه نظر می رسـد، 
فاصلـه بـا جهـان پیشـرفته کاهـش نیافته که 
هیـچ، افزایـش نیـز بیابد. یـا حداقـل در برخی 
امـور فاصله بیشـتر شـود و در بـرخی امور فهم 

جدیـدی را شـکل بدهیم.

www.hourgan.irعکس هایی از ایران دوره قاجارمنبع تصویر:                                
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بازســازی ایــران بــا پذیــرش واقعیــت  هــای تلــخ شــروع می  شــود. جنــگ، 
اخــتلالات ارتبــاطی و عــدم اطمینــان اقتصــادی، خســارت  هــای ســنگینی بــر 
کشــور تحمیــل کرده انــد کــه بخــشی از آن هــا بــا گذشــت زمــان و ســرمایه  
گــذاری جبــران خواهــد شــد. امــا خســارتی کــه اعتمــاد عمــومی و ســرمایه 
ــت؛  ــاوت اس ــن و متف ــانی بنیادی ــد درم ــرار داده، نیازمن ــدف ق ــاعی را ه اجتم
ــات، گفت وگــو و مشــارکت ممکــن می  شــود.  ــا شــفافیت، ثب درمــانی کــه ب
امیــد را نــمی  تــوان بــا بخشــنامه ابلاغ کــرد و بــا شــعار حفــظ نمــود. امیــد، 
برآینــد تجربــه  ای اســت کــه مــردم در زنــدگی روزمــره خــود لمــس می  کنند.

بریده ای از نوشتار امید قابل ابلاغ نیست 

شرو
ه پی

نام
صل

ف
9

                                                                                                              www.hamshahrionline.ir   منبع تصویر: مدرسه روستای سیدبار جدگال در جنوب استان سیستان و بلوچستان



شرو
ه پی

نام
صل

ف
10

امید قابل ابلاغ نیست! 
نگاهی به چرایی و چگونگی ایجاد اعتماد و امید در جامعه کنونی ایران

بازسـازی در نـگاه نخسـت، با شـمارش ویرانـه  ها و بـرآورد هزینه  های بازگشـت به 
وضعیـت عـادی آغـاز می  شـود اما تجربـه تلخ بحـران  های بـزرگ به مـا می  آموزد 
کـه دیرپاتریـن و گـران  بهاتریـن سـازه ای که در زلزلـه  های سیـاسی و اقتصادی 
فـرو می  ریـزد، دیوارهـا و جـاده  هـا نیسـتند، بلکـه امیـد و اعتماد میـان مردم و 
نظـام حکمـرانی اسـت. جامعـه  ای کـه در آن افق آینـده برای شـهروندان مبهم 
و غیرقابـل  پیش بیـنی باشـد، پیـش از آنکـه تـوان مالی خـود را از دسـت بدهد، 
توانـایی بنیادیـن برنامه ریـزی بـرای فـردای خـود را از کـف می  دهـد. در چنین 
فضـایی، بحـران از یـک رخـداد مقطعی به جـزئی پایدار از زیسـت روزمـره بدل می 
ش�ود. ایـران در مـاه  های اخیـر هم  زمان با تبعـات جنگ، آسیب به زیرسـاخت  ها و 
اخـتلالات گسـترده ارتبـاطی، با نوعی عـدم  قطعیت فراگیر نیز دسـت  به  گریبان 
بـوده اسـت. درحـالی  که گزارش  هـای متعددی از هزینـه  های ملموس اقتصادی 
منتشـر شـده، اما آنچه کمتر مـورد واکاوی قـرار گرفته، هزینه  های پنهـان اجتماعی 
این وضعیت اسـت؛ خسـاراتی که شـاید امروز به چشـم نیایند، اما آینده کشـور 

را بیشـتر از هـر ویـرانی فیزیکی نشـانه خواهند گرفت.
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نویسنده:  حمید نقی زاده

پژوهشگر
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آنچه زیر آوار نماند، اما آسیب دید
در اقتصـاد شـبکه  محور امـروز، اینترنت دیگر یک 
ابـزار ارتباطی صرف نیسـت؛ سـتون فقـرات تولید، 
آموزش، تجارت و زیسـت روزمره اسـت. اختلال در 
ایـن شـبکه، دامنـه  ای فراتر از سـاعت  ها قطعی یا 
کنـدی دارد؛ فروشـگاه  های اینترنـتی ارتباط خود 
بـا مشـتری را از دسـت می  دهنـد، شـرکت  هـای 
دانش بنیـان امـکان ارائـه خدمـات نویـن ندارنـد، 
زنجیره تأمین مختل می  شـود و هزاران نیروی کار 
عـملا از انجـام وظایف خود بـازمی  ماننـد. گزارش 
مشـترک اتـاق بـازرگانی تهـران و ایـران  تلنـت1 
دربـاره آثـار جنگ بـر فضای کسـب وکار، تصویری 
روشـن از ایـن وضعیـت ارائـه می  دهـد. بر اسـاس 
یافتـه  هـای ایـن گـزارش، کاهـش تقاضـا، اختلال 
اینترنـت و توقـف زنجیره  های ارتبـاطی، مهم  ترین 
عوامـل آسیـب به بنـگاه  هـای اقتصـادی بـوده  اند. 
بسیـاری از مدیـران اعلام کرده  اند کـه در روزهای 
بحـران، فعالیت شـرکت  ها به حالـت نیمه  تعطیل 
درآمـده و حـتی پـس از فروکـش کـردن تنش ها، 
بازگشـت به شـرایط عـادی بـه مراتب دشـوارتر از 
تصورات اولیه بوده اسـت. شـاخص مدیـران خرید 
)شـامخ(2 نیـز همیـن واقعیـت را از زاویـه  ای دیگر 
تأییـد می  کند. افت سـفارش  هـای جدید، کاهش 
فعالیـت بنـگاه  هـا و افزایش نااطمینانی نسـبت به 
آینده، سـه مؤلفه ثابت گزارش  هـای ماه های اخیر 
هسـتند. فعالان اقتصادی، بیش از کمبود سـرمایه 
یـا مـواد اولیـه، از دشـواری برنامه  ریزی بـرای آینده 
سـخن می  گویند؛ وضعیتی که سـرمایه  گذاری را به 
1- اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی تهران؛ گزارش مشـترک 

بـا ایران تلنـت بـا موضوع »بـررسی آثار جنـگ و اخـتلالات ارتباطی بر 
فضای کسب وکار«، ۱۴۰۴.

2- مرکـز پژوهش هـای اتـاق ایـران، گـزارش شـاخص مدیـران خریـد 

)شـامخ(، گزارش هـای ماهانـه سـال ۱۴۰۴.

تعویـق می  انـدازد و رفتار اقتصـادی را محتاطانه و 
انقبـاضی می  کند. دامنه ایـن بحران صرفا به بنگاه 
 هـای اقتصـادی محدود نمانده اسـت. دانشـجویی 
کـه دسـترسی  اش بـه پایـگاه  هـای علـمی بیـن  
الملـلی مختـل می  شـود، پزشـکی کـه از خدمات 
تخصـصی برخـط بـازمی  مانـد، برنامه  نویـسی که 
ارتباطـش بـا کارفرمـای خـارجی قطـع می  شـود، 
و خانـواده  ای کـه در روزهـای بحـرانی نـمی  تواند 
بـا عزیزانـش ارتباط برقـرار کند، همـگی بخشی از 
هزینـه پنهـانی را می  پردازند کـه در ترازنامه  های 
رسـمی قابل مشـاهده نیسـت؛ هزینه  ای از جنس 
کاهـش کیفیـت زنـدگی و افزایـش نااطمینانی که 
اثـرات آن، بسیـار فراتر از روزهای بحـران باقی می 
 مانـد. در ظاهـر، اینهـا خسـارت  های پراکنـده  ای 
هسـتند کـه هر کـدام گـروهی از جامعه را نشـانه 
رفتـه  انـد. امـا از فاصلـه  ای دورتـر، یـک الگـوی 
مشـترک خودنمـایی می  کنـد؛ آینـده، دیگـر بـه 
انـدازه گذشـته قابـل  پیـش  بیـنی نیسـت. وقـتی 
یـک تولیدکننـده نـمی  داند هفتـه آینـده زنجیره 
ارتبـاطی او برقـرار خواهد بود یا نه، وقتی دانشـجو 
بـه دسـترسی بـه منابـع علـمی مطمئن نیسـت و 
خانـواده نـمی  توانـد بـرای چند مـاه آینـده برنامه 
 ریـزی کند، مسـئله دیگـر صرفا جنگ یـا اختلال 
تدریـجی  فرسـایش  مسـئله،  نیسـت؛  اینترنـت 
اطمینـان بـه آینـده اسـت، و ایـن همـان نقطـه 
مهـمی اسـت کـه خسـارت اقتصـادی، بـه بحران 

اجتمـاعی تبدیل می  شـود.
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وقتی افق دید کوتاه می  شود

بحـران پیـش از آنکه اقتصـاد را دچار رکـود کند، افق 
دیـد جامعـه را کوتـاه می  کنـد. در چنیـن وضعیـتی، 
تصمیـم  های بلندمـدت جای خود را بـه واکنش  های 
آنی و کوتـاه  مـدت می  دهنـد. بنـگاه  هـا بـه جـای 
توسـعه، بـه بقـا می  اندیشـند؛ خانـواده  هـا بـه جای 
سـرمایه  گـذاری، نقدینـگی را ترجیـح می  دهنـد، و 
دانشـجو به جـای برنامـه  ریزی بـرای آینـده، در پی 
راهی بـرای عبـور از امـروزِِ خـود اسـت. اقتصاددانان 
سـال  هاسـت بر این نکته تأکید می  کنند که رشـد 
اقتصادی صرفا به سـرمایه، فنـاوری یا منابع طبیعی 
وابسـته نیسـت؛ موتور محرکـه این عوامـل، امید و 
اعتمـاد اسـت؛ اعتمـادی کـه به مـردم امـکان می 
 دهـد برای آینـده برنامه  ریزی کنند، ریسـک  های 
منطـقی را بپذیرنـد و بـه ثمره تلاش خـود امیدوار 
باشـند. سـازمان همکاری و توسـعه  اقتصادی3 نیز 
در گـزارش  هـای خـود، اعتمـاد عمـومی را یکی از 
مهـم  ترین مؤلفـه  های تـاب آوری جوامـع در برابر 
بحـران معرفی کرده و نشـان می  دهد کشـورهایی 
بـا سـرمایه  اجتمـاعی بالاتـر، مسیـر بازگشـت بـه 
شـرایط عـادی را بسیـار سـریع  تـر طی می  کنند. 
تجربـه اوکراین در سـه سـال جنـگ تمـام  عیار با 
روسیـه، گـواهی زنـده بر این مدعاسـت. بر اسـاس 
نظرسـنجی مؤسسـه گالـوپ4، اعتمـاد بـه دولـت 
مرکـزی اوکرایـن از ۶۰ درصـد در آغـاز جنـگ به 
۲۸ درصـد در سـال ۲۰۲۴ کاهـش یافتـه اسـت. 
تأییـد عملکـرد رئیس جمهـور نیـز از بیـش از ۸۰ 
درصـد در دو سـال نخسـت جنـگ بـه ۶۰ درصد 
در تابسـتان ۲۰۲۴ رسیـده اسـت. ایـن کاهـش 
اعتمـاد، هرچنـد با حفـظ حمایت تقریبـا همگانی 
3- Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD). Building Trust to Rein-
force Democracy: Main Findings from the 2023 
OECD Survey on Drivers of Trust in Public Insti-
tutions. Paris: OECD Publishing, 2024.
4- Gallup. “War Rally Fades for Ukraine’s Leader-
ship.” November 2024.

از ارتـش )نزدیـک بـه ۷۲ درصـد( همـراه بـوده، 
نشـان می  دهد که حتی در یک جامعه با انسـجام 
مـلی بـالا در برابـر تهدید خـارجی، طولانی  شـدن 
بحران، سـرمایه اجتمـاعی را تحلیل می  برد. بخش 
خصوصی اوکراین نیز تصویر مشـابهی را نشـان می 
 دهد. بر اسـاس پژوهش مؤسسـه اروپایی بازسازی 
و توسـعه5، سـه سـال پـس از آغـاز جنـگ، اکثـر 
بنـگاه  هـای کوچک و متوسـط اوکرایـن در حالت 
بقـا بـه سـر می  برنـد و با عـدم ‌قطعیـت راهبردی 
و تاکتیـکی دسـت ب�ه  گریب�ان  انـد. گ�زارش  های 
مؤسسـه پژوهـش اقتصـادی و مشـاوره سیاسـت 

5- European Bank for Reconstruction and Devel-
opment (EBRD). “Ukrainian SMEs in ‘Conservation 
Mode’, New EBRD Research Shows.” July 2025.

منبع تصویر: جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
www.tasnimnews.ir
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 گـذاری اوکرایـن67 حاکی از آن اسـت که شـاخص 
بهبـود کسـب  وکار در سـپتامبر ۲۰۲۵ بـه ۰٫۰۵ 
کاهـش یافتـه و روند نـزولی ملایـمی از ماه مارس 
همـان سـال داشـته اسـت. ۶۵ درصـد بنگاه هـا با 
ظرفیـت بیـش از ۷۵ درصـد فعالیـت می کنند، اما 
موانـع اصلی  شـان کمبود نیـروی کار )۶۰ درصد(، 
افزایـش قیمـت  هـا )۵۵ درصـد( و ریسـک  هـای 
امنیـتی )۵۱ درصد( اسـت. ۸۹ درصـد کارآفرینان 
اوکرایـنی، پایـان جنـگ را شـرط اصـلی توسـعه 
کسـب وکار خـود می  داننـد. در عیـن حـال، ۷۶ 
درصـد شـرکت‌ هـای اوکرایـنی حـتی در میانـه 
جنگ به سـرمایه  گذاری در کشـور خود ادامه می 
 دهنـد کـه این نشـانه  ای از تـاب  آوری و اعتماد به 
آینده اسـت. یـک مطالعه در سـال ۲۰۲۵8 نشـان 
داد صادرکننـدگان کوچـک اوکرایـنی بـا حفـظ 
ارتبـاط شـفاف و مسـتمر با مشـتریان خـارجی و 
بازنگـری قراردادهـا، انعطاف پذیری چشـمگیری از 
خـود نشـان داده  اند. سـرمایه اجتمـاعی، برخلاف 
سـرمایه مـالی، در بانـک  هـا نگهـداری نمی شـود 
و بـا صـدور بخشـنامه بـه وجـود نـمی  آیـد. ایـن 
سـرمایه، حاصـل انباشـت تجربـه  هـای مشـترک 
مردم اسـت؛ تجربـه شـفافیت، ثبات، پاسـخگویی 
و احسـاس عدالت. هر بار که شـهروندان احسـاس 
کننـد قواعد بـازی ناگهان تغییـر می  کند یا امکان 
برنامـه  ریـزی از آنـان سـلب می  شـود، بخـشی از 
این سـرمایه ارزشـمند فرسوده می  شـود. بازسازی 
6- Institute for Economic Research and Policy 
Consulting (IER). “Labor Shortages and Rising 
Prices Hit Businesses Harder than Shelling — IER 
Survey.” October 2025.
7- Institute for Economic Research and Policy 
Consulting (IER). “89% of Entrepreneurs Named 
Ending the War as the Key Condition for Busi-
ness Development.” September 2025.
8- Union of Ukrainian Entrepreneurs (SUP). 
“Partnership for Development: Response 
of Ukraine’s Private Sector.” July 2025.

آن نیز به مراتب دشـوارتر و زمان  برتر از سـاختن یک 
پل یـا کارخانه اسـت. پیمایش  های افکار عمـومی در 
سـال  هـای اخیر نشـانه  هـای هشـداردهنده  ای از این 
فرسـایش را ثبـت کـرده  انـد. نتایج نظرسـنجی  های 
)ایسـپا(9  ایـران  افکارسـنجی دانشـجویان  مرکـز 
حـاکی از آن اسـت که اعتماد عمـومی به نهادهای 
مختلـف و احسـاس امیـد نسـبت به آینـده، تحت 
تأثیـر بحـران  هـای متـوالی، بـا نوسـان و کاهـش 
چشـم‌ گیـری روبـه رو بـوده اسـت. هرچنـد ایـن 
پیمایـش  هـا در دوره  هـای زمـانی متفـاوتی انجام 
شـده  انـد، اما در یک نقطه اشـتراک دارنـد؛ هرگاه 
نااطمینـانی افزایش یافته، احسـاس امنیت روانی و 
اعتمـاد اجتمـاعی نیـز تضعیف شـده اسـت. پیامد 
ایـن وضعیـت را می  تـوان در رفتارهـای روزمره به 
وضـوح مشـاهده کـرد. افزایـش تمایـل بـه حفـظ 
سـرمایه   افـق  کاهـش  نقدشـونده،  هـای  دارایی‌ 
گـذاری، احتیاط در اسـتخدام نیروی انسـانی، افت 
مشـارکت در فعالیت  های جمعی و حتی گسترش 
میـل بـه مهاجـرت از آن جملـه  انـد. ایـن رفتارها 
از بدبیـنی ریشـه نـمی‌ گیرنـد، واکنـشی  الزامـا 
عـقلانی به محیطی هسـتند کـه پیش بینی پذیری 
در آن کاهـش یافتـه اسـت. در چنیـن شـرایطی، 
توصیـه به امیدواری به  تنهایی کارسـاز نیسـت. امید، 
یـک دسـتور اداری یا شـعار رسـانه  ای نیسـت که با 
تکرار در جامعه شـکل بگیرد؛ حاصل تجربه  ای واقعی 
و عیـنی اسـت. تجربه اینکـه تلاش فـرد در محیطی 
باثبـات و قابل  پیش بیـنی می  تواند به نتیجه مطلوب 
برسـد. اگـر ایـن تجربه شـکل نگیـرد، فاصلـه میان 
واقعیـت زنـدگی مـردم و روایت  های رسـمی، هر روز 

عمیـق  تر و التیـام  ناپذیرتر خواهد شـد.

9- مرکز افکارسـنجی دانشـجویان ایران )ایسـپا(؛ مجموعه گزارش های 

پیمایـشی »اعتمـاد اجتمـاعی«، »امید بـه آینده« و »نگـرش ایرانیان« 
)۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴(.
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بازسازی، پروژه  ای مشترک است
اگـر بپذیریـم که بزرگ  ترین خسـارت بحـران  های 
اخیـر، فرسـایش امیـد و اعتماد عمومی بـوده، آنگاه 
بازسـازی نیز نـمی  تواند تنها به پـروژه  های عمرانی 
یـا بسـته  هـای حمایـتی محـدود شـود. سـاختن 
جـاده، نیـروگاه یـا شـبکه ارتبـاطی ضروری اسـت، 
امـا بـرای جامعـه  ای کـه در تردید نسـبت بـه آینده 
دسـت  و پا می  زند، کافی نیسـت. اعتماد، زیرساختی 
زیرسـاخت  هیـچ  آن،  احیـای  بـدون  کـه  اسـت 
دیگـری کارکـرد واقـعی خـود را بـاز نـمی  یابـد. در 
این میان، نخسـتین و سـنگین  ترین مسـئولیت بر 
دوش دولت اسـت. اعتمـاد عمومی زمـانی احیا می 
 شـود که تصمیم  هـا قابل  پیش بینی باشـند، اطلاع 
 رسـانی شـفاف باشـد و سیاسـت  ها از ثبات نسبی 
برخوردار شـوند. تجربه کشـورهای مختلف نشـان 
می  دهـد کـه شـهروندان، حـتی در دشـوارترین 
بحـران  هـا، اگر احسـاس کننـد اطلاعات درسـت 
بـازی  و بـه‌ موقـع دریافـت می  کننـد و قواعـد 
روشـن اسـت، همراهی بیشـتری با سیاسـت  های 
عمـومی خواهند داشـت. بازسـازی اعتمـاد، پیش 
از هـر چیـز، بـه حکمـرانی قابـل  پیش بیـنی نیـاز 
دارد. بخـش خصـوصی نیـز نـمی  توانـد صرفـا در 
انتظـار بهبود شـرایط بنشیند. بسیاری از کسـب  و 
کارهای ایرانی در سـال  های سـخت گذشته نشان 
داده  انـد کـه بـا نـوآوری، حفظ سـرمایه انسـانی و 
توسـعه همـکاری  هـای صنـفی، می  توانند سـهم 
خـود را در کاهـش آثار بحران ایفا کننـد. امروز نیز 
مسـئولیت آن هـا فراتر از حفظ سـودآوری اسـت. 
حفـظ نیروی کار، سـرمایه  گذاری بـر روی مهارت، 
تقویـت همـکاری  های میـان  بنگاهی و مشـارکت 
در حـل مسـائل عمـومی، بخـشی از مسـئولیت 
اجتماعی آن ها در دوران بازسـازی اسـت. در کنار 
ایـن دو، رسـانه  ها نقشی تعیین کننـده و راهبردی 
دارنـد. جامعـه  ای کـه بیـن واقعیت تلـخ روزمره و 
روایـت  های رسـمی فاصلـه زیادی احسـاس کند، 

بـه  تدریـج اعتمـاد خـود را به هـر دو از دسـت می 
 دهـد. رسـانه مسـئول، نه بحـران را انـکار می  کند 
و نـه آن را بـزرگ  تـر از واقعیـت نشـان می  دهـد؛ 
واقعیـت،  پـرده  بی‌  و  دقیـق  روایـت  آن،  وظیفـه 
مطالبـه  گـری منصفانه و فراهم کردن بسـتر گفت  
وگوی اجتماعی اسـت. اعتماد در فضایی شـکل می 
 گیـرد که مردم احسـاس کنند صدایشـان شـنیده 
می  شـود و مشکلاتشـان بی  پرده مطرح می  شـود. 
دانشـگاه  هـا، انجمـن  هـای علـمی، سـازمان  هـای 
مـردم  نهـاد و نهادهـای حرفـه  ای نیـز می  تواننـد 
حلقـه  هـای واسـط بیـن جامعـه و سیاسـت  گـذار 
باشـند. هـر انـدازه تصمیـم  های عمـومی بـر داده 
 هـا، پژوهـش  های معتبـر و گفت وگـوی تخصصی 
اسـتوار باشـد، امکان شـکل  گیـری اجمـاع و وفاق 
اجتمـاعی نیز افزایـش می  یابد. سـرمایه اجتماعی، 
محصول مشـارکت اسـت و مشـارکت بدون شنیده 
شـدن صداهـای متنـوع معنـایی نـدارد. در نهایت 
خـود شـهروندان بخـشی از ایـن معادلـه هسـتند. 
اعتمـاد، رابطـه  ای یـک  سـویه نیسـت کـه تنها از 
سـوی حکومت یا نهادهای رسـمی سـاخته شـود. 
مشـارکت در فعالیـت  هـای اجتمـاعی، حمایـت از 
کسـب  وکارهای داخلی، تقویت شـبکه  های محلی 
و حفـظ گفت وگـو، همـگی بـه ترمیـم پیوندهـای 
ازهم گسیختـه اجتمـاعی کمک می  کننـد. جامعه 
 ای کـه پیوندهـای افقی خـود را حفظ کند، در برابر 

طوفـان  هـای آینـده نیـز تـاب  آورتر خواهـد بود.
 نخستین و سنگین  ترین مسئولیت 
بر دوش دولت است. اعتماد عمومی 

زمانی احیا می  شود که تصمیم  ها قابل 
 پیش بینی باشند، اطلاع  رسانی شفاف 

باشد و سیاست  ها از ثبات نسبی 
برخوردار شوند. 
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سرمایه  ای به نام امید

بازسـازی ایـران بـا پذیـرش واقعیت  های تلخ شـروع می  شـود. جنگ، اخـتلالات ارتباطی و عـدم اطمینان 
اقتصـادی، خسـارت  هـای سـنگینی بـر کشـور تحمیـل کرده انـد که بخـشی از آن هـا با گذشـت زمان و 
سـرمایه  گـذاری جبـران خواهد شـد. اما خسـارتی کـه اعتماد عمـومی و سـرمایه اجتماعی را هـدف قرار 
داده، نیازمند درمانی بنیادین و متفاوت اسـت؛ درمانی که با شـفافیت، ثبات، گفت وگو و مشـارکت ممکن 
می  شـود. امیـد را نـمی  تـوان بـا بخشـنامه ابلاغ کرد و با شـعار حفظ نمود. امیـد، برآیند تجربه  ای اسـت 
کـه مـردم در زنـدگی روزمره خود لمـس می  کنند. تجربه اینکه می  تـوان برای فردا برنامه ریـزی کرد، می  
تـوان بـه قواعـد اعتمـاد کـرد و می  تـوان مطمئن بود کـه تلاش امروز، فـردا بی  ثمر نخواهد مانـد. اگر قرار 
اسـت بازسـازی ایـران پایدار باشـد، بایـد از همین نقطه آغاز شـود. سـرمایه  ای که امروز بیـش از هر زمان 
دیگـری بـه آن نیـاز داریم، در معادن کشـور یافت نمی  شـود، در بودجـه  های عمرانی هم لحاظ نمی شـود 
و با منابع ارزی قابل تأمین نیسـت. این سـرمایه، »اعتماد عمومی« اسـت؛ و »امید« سـود و برآیندی اسـت 

کـه از سـرمایه  گـذاری خردمندانه بر ایـن اعتماد، عاید جامعه خواهد شـد.

منبع تصویر:گزارش تصویری / جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف کیش



واقعیــت ایــن اســت کــه امــروز بخــش بــزرگی از متغیرهــای تعیین کننده، 
خــارج از اختیــار مــردم قــرار دارد. بسیــاری از تصمیم  هــای کلان اقتصادی 
و سیــاسی در جــایی گرفتــه می  شــود کــه شــهروندان نقش مســتقیمی در 
ــه همیــن دلیــل، تصــور می  کنــم مهم تریــن وظیفــه مــا در  ــد. ب آن ندارن
چنیــن شــرایطی، تصمیــم  گیــری  هــای عجولانه و پرریســک نیســت. اگر 
بخواهــم بــا یــک اســتعاره ایــن وضعیــت را توصیــف کنــم، اقتصــاد امروز 
ــایی، همیشــه  ــن دری ــم. در چنی ــایی متلاطــم می  بین ــران را شــبیه دری ای
شــنا کــردن بــا تمــام تــوان بهتریــن تصمیــم نیســت. گاهی مهــم  تریــن 
کار ایــن اســت کــه انــرژی خــود را حفــظ کنیــم، تعــادل  مــان را از دســت 

ندهیــم و اجــازه ندهیــم امــواج مــا را غــرق کننــد.

بریده ای از گفتگو با محمدرضا سبحان
بنیانگذار باشگاه کارآفرینی تیوان

 و ریاست سابق هیئت مدیره انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران
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منبع تصویر: آرشیو شخصی محمدرضا سبحان   



این سرخوردگی موجه است!
درباره چالش های نوآوری و کارآفرینی در جامعه ایران در گفتگو با محمدرضا سبحان

هـر بـار کـه کشـور با بحرانی روبرو شـده اسـت برخورد بـا معترضین و بـه تبع آن 
قطـعی اینترنـت، افزایـش تحریم ها و به طـور کلی پدید آمدن شـرایطی که موید 
بی ثبـاتی اسـت، جوانـان صاحب ایـده و البته بزرگترهای صاحب سـرمایه را از کار 
در ایـران ناامیـد کـرده اسـت. بحثی نیسـت که بخـشی از جامعه ایسـتادن و ادامه 
دادن را انتخـاب کـرده اسـت امـا بهتـر اسـت یـک بـار هـم شـده به این پرسـش 
بپردازیـم آیـا دسـت کشیـدن هـم می توانـد مفیـد و موثر باشـد؟ آیا در مـواردی 
ضروری نیس�ت با کاری نکردن پیام خود را به جامعه و حاکمیت برس�انیم؟ موجه 
نیس�ت س�رخوده ش�د و کن�ار نشس�ت؟  محمدرضا سـبحان یـکی از چهـره های 
شـناخته شده اکوسیسـتم کارآفرینی کشور اسـت. او بنیانگذار باشـگاه کارآفرینی 
تیوان اسـت و مدتی هم ریاسـت هیئت مدیره انجمن فضاهای کار اشـتراکی ایران 
را برعه�ده داشـت ام�ا امروز دی�دگاه متف�اوتی دارد. به همین عل�ت در این فرصت 
گفتگویی با ایشـان داشـتیم تا از زاویه ای متفاوت به امکان فعالیت در اکوسیسـتم 

کارآفرینی کشـور بپردازیم.
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گفتگو:  سپهر ساغری

پژوهشگر

بنیانگذار باشگاه کارآفرینی تیوان و ریاست سابق هیئت مدیره انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران 



جنـاب سـبحان به عنـوان سـوال اول کـمی درباره 
پیشینـه اکوسیسـتم کارآفرینی کشـور بفرمایید.

در مـورد پیشینـه اکوسیسـتم کارآفریـنی، شـاید 
بتـوان گفت کـه کارآفرینی پدیده جدیدی نیسـت 
و همـواره در تاریـخ ایـران وجود داشـته اسـت. اگر 
بخواهیم به شـکل مدرن به آن نـگاه کنیم، می توان 
ریشـه  هایـش را دسـت  کـم از دوره قاجـار دنبـال 
کـرد؛ دوره  ای که افراد بسیـاری تلاش کردند ارزش  
آفریـنی کننـد و کسـب  و کارهـای نو ایجـاد کنند. 
نکتـه جالـب اینجاسـت که وقـتی تاریـخ را مطالعه 
می  کنیـم، می  بینیـم همـان افراد نیز با مشـکلاتی 
بسیـار شـبیه به چالش  های امـروز روبه رو بـوده  اند. 
ایـن موضـوع نشـان می  دهد که مـا در بسیـاری از 
مـوارد از تاریـخ درس نگرفتـه  ایـم و نتوانسـته  ایـم 
مسیـر رش�د را ب�ه  درس�تی طی کنی�م. حمایـت از 
کارآفرینـان، حمایـت از نـوآوری و همـراه شـدن 
بـا تحـولات تاریـخی، موضـوعی اسـت کـه از زمان 
انـقلاب صنعـتی اول در کشـورهای پیشـرو آغـاز 
شـد. امـا ایـران از همـان انـقلاب صنعتی نخسـت 
عقـب مانـد و به همین دلیـل اقتصاد کشـور نیز به  
تدریـج از اقتصـاد جهـانی فاصله گرفـت؛ فاصله  ای 
کـه می  تـوان آن را در حـدود یـک قـرن دانسـت. 
نکتـه مهـم  تـر این اسـت که در هـر یـک از انقلاب 
 هـای صنعتی بعـدی نیز همـان الگو تکرار شـد. در 
حـالی کـه سـایر کشـورها در حال آمـاده  سـازی و 
اجـرای تحولات بـزرگ بودنـد، ما با سـنگ  اندازی، 
مقاومـت یا کوتـاهی در تصمیـم  گیری، مانـع ورود 
آن تحولات به کشـور شـدیم و همین مسئله باعث 
شـد شـکاف ما با جهان توسـعه  یافته حفظ شـود.

امـا وقتی از »اکوسیسـتم کارآفریـنی« صحبت می 
 کنیم، منظور صرفـاًً حضور یک کارآفرین یا صاحب 
ایده نیسـت. اکوسیسـتم، مجموعـه  ای از اجزای به  
هم  پیوسـته اسـت که باید در کنار یکدیگر فعالیت 

کننـد تـا یـک نظـام پویـا شـکل بگیـرد. در چنین 
اکوسیسـتمی، نهادهـای سـرمایه گذاری بایـد فعال 
باشـند، دولت به  عنـوان قانون گـذار باید نقش خود 
را به  درسـتی ایفا کند، دانشـگاه ها و مراکز پژوهشی 
بایـد وظیفـه تحقیـق و توسـعه را انجام دهنـد و در 
کنـار آن  هـا مشـاوران، منتورهـا، سـرمایه  گـذاران 
فرشـته و سـایر بازیگـران نیـز حضـور مؤثر داشـته 
باشـند. تنهـا در چنین شـرایطی می  توان از شـکل  
گی�ری یک اکوسیس�تم واقعی س�خن گفت. به نظر 
می  رسـد شکل  گیری اکوسیسـتم کارآفرینی ایران 
به معنای واقعی کلمه از سـال  های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ 
و هـم  زمـان بـا آغـاز فعالیـت دکتر سـورنا سـتاری 
در معاونـت علمی و فناوری ریاسـت  جمهوری آغاز 
شـد. در آن دوره، مفهـوم نـوآوری و زیسـت  بـوم 
کارآفریـنی بـه  تدریـج وارد ادبیات سیاسـت  گذاری 
کشـور ش�د و کمک�م معنا پی�دا کرد. حـدود یک تا 
دو سـال بعد، یعنی در سـال  هـای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، 
ایـن اکوسیسـتم بـه مرحلـه رونـق رسیـد. اجـزای 
مختلـف آن، هرچنـد هنـوز کاملا حرفـه  ای و بالـغ 
نبودنـد، اما بـه  تدریج شـکل گرفتند. صنـدوق  های 
سرمایه  گذاری خطرپذیر، شـتاب  دهنده  ها، سرمایه 
 گـذاران خصـوصی و حتی نهادهای دولـتی وارد این 
حـوزه شـدند. خـود معاونـت علمی نیـز بـه  عنوان 
متـولی اصلی ایـن جریان، به اهمیت نـوآوری توجه 
وی�ژه  ای نش�ان داد و از آن حمای�ت کرد. نتیجه این 
اتفاق، شـکل گیری مـوجی از امید و انـرژی در میان 
جوانـان بـود. بسیـاری از آن  ها احسـاس می  کردند 
برای نخسـتین بـار دیده می  شـوند و ایده  هایشـان 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. همیـن موضـوع 
باعث شـد افـراد بیشـتری به سـمت ایده  پـردازی، 
راه انـدازی کسـب  و کار و فعالیـت در حـوزه نوآوری 

حرکـت کنند.

شرو
ه پی

نام
صل

ف
18



شرو
ه پی

نام
صل

ف
19

در آن سـال  هـا، بـه واسـطه فعالیـت در مجموعـه 
»تیـوان« و همکاری با تیـم  های مختلف، از نزدیک 
شـاهد ایـن فضـا بـودم. انـرژی، انگیـزه و اشـتیاق 
جوانـانی کـه وارد حـوزه نـوآوری می  شـدند واقعـا 
وصف ناشـدنی بـود. تفـاوت فضـای آن  هـا با بخش 
 هـای دیگـر جامعـه کاملا محسـوس بود؛ گـویی با 
دنیـایی متفـاوت روبـه رو بودیـد کـه در آن امیـد، 
خلاقی�ت و می�ل به س�اختن آینـده م�وج می  زد. با 
ایـن حـال، ایـن دوران رونـق، چنـدان دوام نیـاورد. 
اگرچـه چنـد سـال شـرایط مطلـوب بـود، امـا بـه  
تدریـج عوامـلی ماننـد تشـدید تحریـم  هـا، تغییـر 
سیاسـت  هـای مدیریتی و بـه  ویژه تغییـر مدیریت 
معاونـت علـمی، مسیر اکوسیسـتم را دگرگون کرد. 
نهـادی کـه قرار بـود حامی اسـتارتاپ  ها و توسـعه 
فضـای کارآفریـنی باشـد، بـه  تدریـج از مأموریـت 
اصـلی خـود فاصله گرفـت و در بسیـاری از مـوارد، 
بـه‌ جـای تسـهیل‌ گـری، بـه مانـعی بـر سـر راه 

رشـد اکوسیس�تم تبدی�ل ش�د. ایـن روند بـا تغییر 
معاونـان علمی و فناوری ریاسـت  جمهـوری و روی 
کار آمـدن دولـت آقـای رئیـسی نیـز ادامـه یافـت. 
از نـگاه مـن، ایـن دولت رویکـرد مثبتی نسـبت به 
توسـعه اکوسیسـتم نوآوری و کارآفرینی نداشـت و 
در نتیجه، فضای کارآفرینی کشـور بیش از گذشـته 
با محدودیـت، بی  اعتمادی و کاهـش انگیزه فعالان 

ایـن حـوزه مواجه شـد.

بـه نظـر مـن در هر شـرایطی می  توان کار کـرد؛ اما 
مسـئله اصـلی ایـن اسـت کـه آن کار تا چـه اندازه 
بهـره  ور خواهـد بود، چـه ظرفیتی برای سـودآوری 
ی�ا شکس�ت دارد و میزان ریس�ک آن چقدر اس�ت. 
ذات فضـای نـوآوری با ابهام و ریسـک همراه اسـت. 
حـتی در پایدارترین اقتصادهای دنیا نیـز راه  اندازی 

به نظر شما می توان در فضای کنونی ایران هم کار کرد؟

www.ana.ir  منبع تصویر: افتتاح یک مرکز نوآوری و شروع یک زندگی جدید در کارخانه نوآوری آزادی
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یک کسـب  و کار نوآورانه با احتمال بالای شکسـت 
روبه روسـت. حـال اگـر این شـرایط را بـه اقتصادی 
ماننـد اقتصـاد ایـران اضافه کنیم که خـود دچار بی  
ثبـاتی اسـت، میزان ریسـک بـه  مراتب بیشـتر می 
شـود. امـروز مـا حـتی نـمی  دانیـم نـرخ ارز در مـاه 
 هـای آینـده چه مسیـری را طی خواهد کـرد، تورم 
بـه چـه سـمتی خواهد رفـت یا اساسـا چـه اتفاقی 
بـرای اقتصاد کشـور رخ خواهد داد. حـتی اگر تورم 
بـالا باشـد امـا قابـل پیـش  بیـنی باشـد، تصمیـم  
گیـری اقتصادی بسیار سـاده تر خواهد بود. مشـکل 
امـروز مـا صرفـا تورم نیسـت؛ بلکـه غیرقابـل پیش 
 بیـنی بـودن آن هم اسـت. ایـن میـزان از بی  ثباتی، 
برنامـه  ریـزی بلندمـدت را برای هر فعـال اقتصادی 
دش�وار می  کنـد. از سـوی دیگـر، بـه نظر می  رسـد 
سیاسـت  گـذار نیز درک عمیـقی از فضـای نوآوری 
و اقتصـاد دانـش  بنیان نـدارد و در بسیـاری از موارد 
اهمیـت کافی بـرای آن قائل نیسـت. نمونه روشـن 
ایـن مسـئله، قطع مکـرر اینترنت اسـت. اینترنت با 
کوچـک  تریـن بهانـه  ای قطع یـا محدود می  شـود، 
امـا پـس از رفـع آن بهانه، بازگشـت شـرایط عادی 
معمـولا بـا تأخیـر و دشـواری همـراه اسـت. ایـن 
وضعیـت این پرسـش را ایجاد می  کند کـه آیا واقعاًً 
مسـئله صرفا امنیت بوده اسـت یا اینکه نگاه منفی 
بـه اینترنت و اقتصاد دیجیتال به بخـشی از رویکرد 

سیاسـت  گذاری تبدیل شـده اسـت؟
علاوه برایـن، بسیـاری از سیاسـت  ها و مقـررات نیز 
دائمـا در حـال تغییر هسـتند. قوانین ممکن اسـت 
هـر روز سـخت  گیرانـه  تـر شـوند یـا بدون ثبـات و 
پیـش  بیـنی  پذیـری تغییـر کننـد. مجموعـه ایـن 
عوامـل، هـر تصمیـم اقتصـادی را بـا عـدم قطعیت 
ج�دی مواجـه می  کن�د. بنابرایـن، پاسـخ مـن این 
اسـت کـه بلـه، کارکـردن همچنـان ممکن اسـت؛ 
امـا احتمال موفقیت، نسـبت به شـرایط عـادی، به 
ش�کل محس�وسی کاهش یافته اس�ت. این واقعیت 

ایجـاب می‌ کنـد کـه از فضـای هیجـانی فاصلـه 
بگیریـم و تصمیـم  هـای اقتصـادی را بـا احتیـاط 
بیشـتری اتخاذ کنیم. ممکن اسـت ایـده  ای از نظر 
مـن بسیـار جـذاب و ارزشـمند باشـد، اما بایـد این 
واقعیـت را نیـز در نظـر بگیرم که شـرایط اقتصادی 
و فضـای سیاسـت  گـذاری کشـور لزوما اجـازه نمی 
 دهد با خیال آسـوده روی آن سـرمایه  گذاری کنم، 
زمـان و انـرژی زیادی صرف آن کنم یـا دیگران را به 
مشـارکت در آن امیـدوار سـازم. در چنین شـرایطی، 
لازم اسـت با دقت و احتیاط بیشتری وارد پروژه  های 
نوآورانه ش�ویم. این موضوع فقط به کسـب  و کارهای 
نـوآور محـدود نمی  شـود. حـتی فعالیت  هـای کاملا 
متعارف و سـنتی نیز امروز با ریسـک بـالایی همراه 
هسـتند. راه  انـدازی یک کافه، افتتاح یک فروشـگاه 
یـا تأسیـس یک دفتـر کار نیـز دیگر تصمیـم  های 
کـم  ریس�کی محس�وب ن�می  شـوند. گاهی اوقـات، 
پـس از بررسی همه این شـرایط، ممکن اسـت فرد 
بـه ایـن نتیجه برسـد کـه در مقطع فعـلی بهترین 
تصمیـم ایـن اسـت که دسـت نگـه دارد و سـرمایه 
خـود را حفظ کنـد. زیرا زیانی کـه از راه  اندازی یک 
کسـب  وکار ناموفق به پشـتوانه و ذخیره مالی او وارد 
می  شـود، ممکـن اسـت بـه  مراتب بیشـتر از هزینه 

صبـر کـردن و به تعویـق انداختن تصمیم باشـد.

اینترنـت بـا کوچـک  تریـن بهانـه  ای قطع یا 
محـدود می  شـود، امـا پـس از رفـع آن بهانه، 
بازگشـت شـرایط عـادی معمـولا بـا تأخیر و 
دشـواری همـراه اسـت. ایـن وضعیـت ایـن 
پرسـش را ایجـاد می  کند که آیا واقعاًً مسـئله 
صرفـا امنیت بوده اسـت یـا اینکه نـگاه منفی 
بـه اینترنـت و اقتصـاد دیجیتال به بخـشی از 
رویکرد سیاسـت  گذاری تبدیل شـده اسـت؟
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خود شما در حال حاضر چه می کنید؟ 
وقـتی چنیـن برداشـتی از فضـای کسـب  و کار و 
اقتصـاد کشـور دارم، طبیعی اسـت کـه همین نگاه 
را در تصمیـم  های شـخصی خودم نیـز لحاظ کنم. 
بـه همیـن دلیـل، ایـن روزها به  سـادگی دسـت به 
ریسـک نـمی  زنـم و هـر ایـده یـا کسـب  و کاری را 
صرفـا به خاطر جـذاب بودنش آغاز نـمی  کنم؛ بعد 
از دو سـال اقامت در عمان در سـال 1404 به ایران 
برگشـتم، مدتی درگیـر انجام برخی کارهـای اداری 
بـودم و تمـام تمرکزم را روی به سـرانجام رسـاندن 
آن  هـا گذاشـتم. خوشـبختانه نتیجـه آن تلاش  ها 
نیـز رضایـت  بخش بـود. اما پـس از پایـان آن دوره، 
بارهـا از خودم پرسیدم که آیا اکنون زمان مناسـبی 
بـرای راه  انـدازی یک کسـب  و کار جدید هسـت یا 
خیـر؟ پاسـخ من منـفی بود! بـه  ویژه بعـد از جنگ 

دوازده  روزه، ایـن پیـش  بیـنی را داشـتم کـه بحران  
هـای دیگـری نیز در راه خواهد بـود. حتی امروز هم 
معتقـدم بحران اقتصـادی اصلی هنوز آغاز نشـده و 
احتمـال دارد در آینده با شـرایط دشـوارتری مواجه 
شـویم. بـه همین دلیـل، برای مدت نسـبتا طولانی 
تصمیـم گرفتم هیـچ فعالیت اقتصـادی جدیدی را 
آغـاز نکنم و صرفـا روند تحولات را زیـر نظر بگیرم. 
بـه نظـر من، مـا در بـرخی زمینـه  ها آمـوزش  های 
نادرسـتی دربـاره تصمیم  گیری اقتصـادی دیده  ایم. 
معمـولا تصـور می  شـود کـه یـک فعـال اقتصادی 
بایـد همیشـه در حال انجام یک پروژه یـا راه  اندازی 
یـک کسـب  و کار جدید باشـد و اگر مـدتی اقدامی 
نکنـد، بـه معنای عقـب  نشینی یا شکسـت اسـت. 
امـا من چنین برداشـتی نـدارم. از نـگاه من، بخشی 

www.iranianstartup.com   منبع تصویر: باشگاه کارآفرینی تیوان تعطیل شد



از اسـتراتژی هـر کسـب  و کار این اسـت کـه گاهی 
آگاهانـه تصمیـم بگیرید هیـچ کاری انجـام ندهید. 
مـن دقیقـا همین رویکـرد را بـرای خـودم انتخاب 
کـردم. نزدیـک بـه یک سـال، اسـتراتژی اصـلی  ام 
مشـاهده، تحلیـل و ارزیـابی بـازار بـود. تلاش می 
 کـردم تـا حد امکان شـرایط را تحلیل کنم و بفهمم 
اقتصاد کشـور به چه سـمتی حرکت می  کند و چه 
روندهـایی در پیـش خواهد بـود. در نهایـت، به این 
جمـع  بنـدی رسیدم که در شـرایط فعـلی، فعالیت 
در حوزه نوآوری ریسـک بسیار بالایی دارد و دسـت  
کـم بـا فـرض  هـایی که مـن دربـاره آینـده اقتصاد 
دارم، ورود بـه ایـن حـوزه تصمیـم چنـدان منطقی  
ای نیسـت. پیـش  بیـنی من این اسـت کـه اقتصاد 
کشـور ممکن اسـت با بحران  های شـدیدتری روبه  
رو شـود و تـورم  هـای بسیار بالاتـری را تجربه کند. 
بـر همیـن اسـاس، به ایـن نتیجه رسیدم که شـاید 
منطـقی  تـر باشـد بـه حـوزه  هـایی فکر کنیـم که 
مسـتقیما بـا تأمیـن نیازهـای اولیـه مـردم مرتبط 
هسـتند؛ حـوزه  هـایی که حـتی در شـرایط بحران 
نیـز تقاضـای آن  هـا از بیـن نـمی  رود. بـه همیـن 
دلیل، مدتی اسـت مطالعه درباره کشـاورزی را آغاز 
کـرده  ام. هنـوز مطمئن نیسـتم که در نهایـت وارد 
ایـن حـوزه خواهـم شـد یا نـه، امـا فـعلا در مرحله 
یادگیـری، بـررسی و شـناخت آن هسـتم. مـدتی 
اسـت که به روسـتا مهاجرت کرده ام، زمینی را نیز 
شناسـایی کرده  ام که احتمـال دارد آن را خریداری 
کنـم و به  تدریج فعالیت خود را در حوزه کشـاورزی 
آغـاز کنـم. برنامه مـن این اسـت که ابتـدا دانش و 
تجربه لازم را به دسـت بیاورم و سـپس، اگر شرایط 

مناسـب بـود، وارد فعالیت عملی شـوم.

چالش های پیش رو نوآوران و کارآفرینان کم نیسـت 
بـا این حال گمـان می کنید مهم ترین آن ها کدامند 

و بـرای بـرون رفت از وضع موجـود چه باید کرد؟
چالش هـای پیـش روی کارآفریـنی در ایـران بسیار 
متعـدد هسـتند. همان طـور کـه پیش تر نیز اشـاره 
کردم، سیاسـت  گذاری  ها نه  تنها همسـو با توسـعه 
نوآوری نیسـتند، بلکه در بسیاری از موارد در جهت 
عکـس آن حرکت می  کنند. از سـوی دیگر، اقتصاد 
کشـور نیـز در شـرایط دشـواری قـرار دارد و اگرچه 
ممکـن اسـت همـه کسـب  و کارها بـه یک انـدازه 
تحـت تأثیـر قرار نگیرنـد، اما برای بخش عمـده  ای 
از آن  هـا ایـن وضعیـت یک تهدید جدی محسـوب 
می ش�ود. بـا ایـن حـال، بـه اعتقـاد مـن همـه این 
مسـائل قابـل مدیریـت و حـتی قابـل حـل بودنـد، 
اگـر بـا یک چالش بـزرگ  تـر مواجه نبودیـم؛ و آن، 
ناامیـدی اس�ت. بـه نظـر مـن، مهـم  تریـن چالش 
امـروز کارآفرینی در ایران، نه صرفا تحریم اسـت، نه 
تـورم، نه کمبود سـرمایه و نه سیاسـت  گذاری های 
نادرسـت؛ بلکـه فضـای گسـترده یـأس و ناامیـدی 
اسـت که در جامعه شـکل گرفته اسـت. این مسئله 
در تمـام سـطوح دیـده می  شـود؛ از اسـتارتاپ  ها و 
کسـب  و کارهـای کوچـک گرفتـه تا شـرکت  های 

متوسـط و حـتی بنگاه هـای بزرگ.
تمـام عوامـلی کـه پیش  تـر بـه آن  ها اشـاره کردم، 
دسـت به دسـت هم داده  اند تـا بخش قابل توجهی 
از جامعـه احسـاس ناامیدی کند. اگر امـروز با مردم 
گفـت  و گـو کنیـد، احتمالا از هـر ده نفـر، هفت یا 
هشـت نفـر خواهند گفـت کـه حـال روحی خوبی 
ندارنـد و نسـبت به آینـده خوش  بین نیسـتند. این 
وضعیـت، پیش از هر چیز، خود را در اقتصاد نشـان 
می  دهد. من معتقدم اگر کشـوری از نظر اقتصادی 
فقیـر باشـد اما مـردم آن به آینده امیدوار باشـند، با 
تکیه بر اسـتعدادها و ظرفیت  های انسـانی خود می  
توانـد مسیـر توسـعه را طی کنـد. ایران نیـز از نظر 
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سرمایه انسـانی و استعداد، کشوری کم  بضاعت نیست. 
مسـئله اینجاسـت که وقتی امید از بین می  رود و مردم 
هیـچ روزنـه روشـنی در افق آینـده نمی  بیننـد، انگیزه 
بـرای تلاش، سـرمایه  گـذاری و خلـق ارزش نیـز به 
ش�دت کاه�ش پی�دا می  کن�د. در چنین شـرایطی، 
هـر کسی که امکان مهاجرت داشـته باشـد، به فکر 
تـرک کشـور می  افتـد و در نتیجه سـرمایه انسـانی 
کشـور بـه  تدریج کاهـش می  یابـد. از سـوی دیگر، 
کسـانی هـم کـه می  ماننـد، اغلـب انگیـزه و انرژی 
لازم بـرای آغـاز فعالیـت  هـای جدیـد یـا پذیـرش 
ریس�ک  ه�ای کارآفرینان�ه را از دس�ت می  دهن�د. 
بـه همین دلیـل، من معتقـدم بـزرگ  ترین چالش 
امروز اکوسیسـتم کارآفریـنی ایران، ناامیدی اسـت. 
در حال حاضر نیز نشـانه  هـای امیدوارکننده  ای که 
بتوانـد ایـن فضـای عمـومی را تغییر دهـد، چندان 
دیـده نـمی  شـود. تـا زمانی کـه امیـد به آینـده در 
جامعـه احیـا نشـود، بعیـد می  دانـم بتـوان انتظـار 
داشـت نشـانه  های جدی از رشـد اقتصادی، توسعه 
کارآفرینی یا شـکوفایی نوآوری در کشـور مشـاهده 
ش�ود. از نگاه من، بازگشـت امید، پیـش  نیاز هر نوع 
تحـول اقتصادی و اجتماعی اسـت. بـدون آن، حتی 
بهترین سیاسـت  هـای اقتصادی یا منابع مـالی نیز 

نمی تواننـد موتـور توسـعه را به حرکـت درآورند.

پاسـخ دادن به این پرسـش واقعا دشـوار است. از یک 
سـو، اگر خوشـبینانه به موضوع نگاه کنیم، می  توان 
گفت که شـرایط تغییر خواهد کـرد، ورق برمی گردد 
و اوضـاع بهبـود پیـدا می  کنـد. از سـوی دیگـر، اگـر 
نـگاه بدبینانـه داشـته باشیـم، ممکن اسـت بـه این 
نتیجـه برسیم کـه نه  تنها تغییـری رخ نخواهـد داد، 
بلک�ه ش�رایط از ام�روز نیـز دش�وارتر خواهد ش�د. اما 
بـه نظر من، مسـئله اصـلی نه خـوش  بینی اسـت و 

نـه بدبیـنی؛ بلکه واقـع  بینی اسـت. آنچـه در اختیار 
مـا قـرار دارد، تلاش کـردن اسـت. هر کـدام از ما می  
توانیـم در جایـگاه خودمان بهتریـن عملکرد ممکن 
را داشـته باشیـم. حـتی اگـر بتوانیـم بر چنـد نفر از 
اطرافیـان خـود نیـز اثـر مثبـت بگذاریـم و گـروهی 
کوچـک بـرای انجام کارهای مؤثر شـکل دهیـم، باز 
هم ارزش�مند اسـت. با این حـال، واقعیت این اسـت 
که امـروز بخش بـزرگی از متغیرهـای تعیین کننده، 
خـارج از اختیـار مردم قـرار دارد. بسیـاری از تصمیم 
 هـای کلان اقتصـادی و سیـاسی در جایی گرفته می  
شـود که شـهروندان نقش مسـتقیمی در آن ندارند. 
بـه همین دلیـل، تصور می  کنـم مهم ترین وظیفه ما 
در چنیـن شـرایطی، تصمیم  گیری  هـای عجولانه و 
پرریس�ک نیس�ت. اگـر بخواهم بـا یک اسـتعاره این 
وضعیـت را توصیف کنم، اقتصاد امروز ایران را شـبیه 
دریـایی متلاطم می  بینم. در چنین دریایی، همیشـه 
شـنا کـردن بـا تمام تـوان بهتریـن تصمیم نیسـت. 
گاهی مهـم  تریـن کار ایـن اسـت کـه انرژی خـود را 
حفـظ کنیم، تعـادل  مان را از دسـت ندهیـم و اجازه 
ندهیـم امـواج مـا را غـرق کنند. بایـد تا حـد امکان 
خودمـان را روی آب نگـه داریـم و شـرایط را با دقت 
زیـر نظـر بگیریم تـا زمانی کـه این تلاطـم فروکش 
کن�د. به همین دلیل، تلاش نـمی  کنم آینده اقتصاد 
یـا اکوسیسـتم کارآفریـنی را با قطعیت پیـش  بینی 
کنـم. بیشـتر سـعی می  کنم تحـولات را مشـاهده و 
تحلیـل کنـم و تا حد امکان خـودم را از تصمیم  های 
هیج�انی و ریس�ک  ه�ای غیرض�روری دور نگ�ه دارم. 
امیـد من این اسـت که وقـتی ایـن دوره پرتلاطم به 
پایـان برسـد، بتوانیم با آمادگی بیشـتر، تصمیم  های 
بزرگ تـر و مؤثرتـری بگیریـم؛ تصمیـم  هـایی که نه  
تنها به رشـد فردی و حرفـه  ای خودمان کمک کند، 
بلکه سـهمی هرچند کوچک در توسعه و آینده بهتر 

کشـور نیز داشـته باشد.

آینده اکوسیستم کارآفرینی کشور را چگونه می بینید؟
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کتــاب تغییــر حاصــل تحقیقــات نویــن نویســنده و صدهــا جامعه شــناس، متخصص 
علــوم یارانــه، متخصــص علــوم سیــاسی، اقتصــاددان و پژوهشــگر حــوزه مدیریــت 
ــل توجــه اســت؛  ــار ســاده و قاب ــه بسی ــک نکت ــاب، ی ــای اصــلی کت اســت. زیربن
اســاس تغییــرات اجتمــاعی موفــق اطلاعــات نیســت، هنجــار اســت. شــبکه  هــای 
اجتمــاعی لولــه  هــای رابــطی نیســتند کــه افــکار و رفتارها را از شــخصی به شــخص 
دیگــر منتقــل کننــد بلکــه همچــون منشــورهایی هســتند کــه نــوع نــگاه مــا بــه آن 
رفتارهــا و تعبیرمــان از آن اندیشــه  هــا را تعییــن می کنــد؛ بســته بــه ایــن کــه ایــده 
جدیــد چگونــه بــه ذهــن می  رســد یــا نادیــده  اش می  گیریــم و یــا آن را می  پذیریم.

برشی از نوشتار معرفی کتاب تغییر؛ رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می شود؟ اثر دیمون سنتولا

www.amookhteh.ir   منبع تصویر: کتاب تغییر
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کتـاب تغییـر از جملـه آثاری اسـت که بایـد خوانـدن آن را جدی بگیریـم. این کتاب 
بـه وسیلـه سـعید زرگریـان در سـال ۱۴۰۱ ترجمـه و بـه وسیلـه انتشـارات آموخته 
منتشـر است. دیوید سنتولا، استاد دانشـکده ارتباطات آننبرگ و گروه جامعه شناسی 
دانشـگاه پنسیلوانیـا، تلاش کـرده اسـت تا فهـم مخاطـب خـود را از واژه تغییر، غنی 
سـازد. ایـن کتـاب بـا زبـانی جـذاب و شیوا به رشـته تحریـر در آمـده و بـا مثال های 
متعدد، نشـان می دهد که تغییر چیسـت. نویسـنده در پیشـگفتار کتاب می گوید: در 
بهار سـال ۲۰۲۰ هنگامی که داشـتم نوشـتن این کتـاب را تمام می ‌کـردم، دو پدیده 
تـازه وارد و پـر قـدرت که با سـرعتی زیـاد به نقاط بسیـار دور منتقل می  شـدند، دنیا 
را دگرگـون کردنـد. بی تردید نخسـتین پدیـده، ویروس جدید کرونا بـود. آن چه این 
ویـروس را بـه شـدت مرگبـار و آزاردهنده می  کرد، سـهولت سـرایتش بود. نویسـنده 
در خصـوص شیـوع کرونـا بـر این باور اسـت که رفتارهـایی که مرم در سراسـر جهان 
در مواجهـه بـا ایـن بیمـاری از خـود نشـان دادنـد نـوعی تغییـر اسـت. اولین سـوالی 
کـه مطـرح می  کنـد این اسـت کـه ما چگونـه می  توانیـم رفتارهـای جدید مـردم را 
شناسـایی کنیـم و چگونـه می  توان راهکارهـایی را در نظر گرفت که مردم بیشـتر به 
رفتارهـای مثبـت روی آورند؟ و چطور می  توانیم رویکردهایی را که ناخواسـته موجب 

فروپـاشی ایـن رفتارها می شـود را تشـخیص دهیم؟
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تغییر چگونه ایجاد می شود؟
معرفی کتاب تغییر؛ رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می شود؟ اثر دیمون سنتولا

نویسنده: حمیرا حاجی محمدکاظمی

دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی
 دبیر گروه آموزش و پرورش انجمن جامعه شناسی ایران
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سـنتولا در پیشـگفتار می  گویـد در سـال ۱۹۸۶، 
شـهروندان آمریکایی به جرم داشـتن مـاری جوانا 
تـا ۵ سـال به زنـدان می  افتادند. ایـن مدت حبس 
بـرای همیشـه فرصت  هـای احتمالی آن هـا برای 
موفقیـت مـالی، ازدواج و یـا حـتی مشـارکت  های 
سیـاسی را تحـت تأثیر قـرار می  داد. امـروزه غرفه 
 هـای رو بـه خیابـان، در مراکز خریـد آزادانه ماری 
جوانـا می  فروشـند و از سـود آن بـه دولـت فدرال 
آمریـکا مالیـات می  پردازنـد! سـؤال این اسـت چه 
شـد رفتـاری کـه هـم غیرقانونی بـود و هـم نوعی 
انحـراف اجتمـاعی به شـمار می  آمد، چنان مقبول 
شـد که سـاقیان مواد مخدر که پیـش  تر داغ ننگ 
بر پیشـانی داشـتند، بخشی از اجتماع کسب و کار 
متعـارف آمریـکا شـدند؟ سـنتولا جامعه  شـناسی 
اسـت کـه تلاش می  کنـد رفتارهـای مـردم را از 
طریـق شـبکه  هـای اجتمـاعی رصـد کنـد. او می 
 گویـد تغییـر می  توانـد مثـل ویروس سـرایت کند 
امـا تغییرات اجتماعی همواره و بـه مراتب پیچیده 
 تـر از همـه  گیری یک ویروس اسـت. اصـولا وقتی 
مـا در معـرض یـک رفتـار یـا فکـر تـازه قـرار می 
 گیریـم، بـه طـور غیـرارادی آن را نـمی  پذیریـم. 
سـنتولا بر این باور اسـت که باید دربـاره پذیرفتن 
یـا نپذیرفتـن آن تصمیـم بگیریم. تصمیـم  گیری 
که می  تواند اغلب دشـوار و احسـاسی باشـد. نکته 
بسیار مهم در این اثر این اسـت که نویسـنده صرفا 
اطلاعـات خواننـده را بالا نمی  برد بلکـه می آموزد 
چگونـه می  تـوان عنان شـبکه  هـای اجتمـاعی را 
بـه دسـت گرفت و یک فـرد منفعـل در مواجهه با 
شـبکه  هـای اجتمـاعی نبـود. یـکی از موضوعات 
مهـم در ایـن کتـاب، نقد اثـر اینفلوئنسرهاسـت. 
سـنتولا بـر ایـن بـاور اسـت کـه تغییـر اجتماعی 
فقـط بـا تبلیـغ آگاهی بخـش اینفلوئنسـرها یـا 
ایـده  هـای جذاب رخ نـمی  دهد بلکه به سـاختار 
شـبکه  هـای اجتماعی، نـوع رابطه، اعتمـاد، تکرار 

اسـت.  وابسـته  جمـعی  هنجارهـای  و  مواجهـه 
سـنتولا میـان دو نـوع انتشـار تمایـز می  گـذارد. 
انتشـار سـاده مثل پخش شـدن یک خبر، شـایعه 
یـا ویدئـو کـه می توانـد از طریق افراد پـر مخاطب 
سـریع پخـش شـود. امـا نـوعی انتشـار پیچیـده 
وجـود دارد مثـل تغییـر سـبک زنـدگی، پذیـرش 
یـک نـوآوری پرریسـک، تغییـر رفتـار سـازمانی، 
کنـش سیـاسی، اصلاح عـادت  هـا یـا پیوسـتن به 
یـک جنبـش اجتمـاعی که بـا یک پیام در شـبکه 
 هـای اجتمـاعی اتفـاق نـمی  افتـد بلکـه فـرد باید 
از چنـد جهـت تأییـد، اعتمـاد و نمونـه عمـلی آن 
را ببینـد. بنابرایـن تغییـرات اسـاسی در جوامع به 
وسیلـه اینفلوئنسـرها اتفاق نـمی  افتـد بلکه مردم 

بـرای تغییـرات عمیقتـر از خود می  پرسـند:

آیا افراد شبیه من هم این کار را می  کنند؟ 
آیا این رفتار از نظر گروه من پذیرفتنی است؟  

اگر وارد این تغییر شوم تنها نمی  مانم؟

کتـاب نشـان می  دهـد کـه محتـوای پیـام بـه 
تنهـایی بـرای تغییر کافی نیسـت. این کـه پیام در 
چـه شـبکه  ای از طـرف چـه کسی و با چـه میزان 
اعتماد و چند بار تکرار شـود، تعیین کننده اسـت. 
در بخـشی از کتـاب نویسـنده به تجزیـه و تحلیل 
بهـار عـربی می‌ پـردازد. او از زکـری اسـتاینرت-

ترلکِِلد، اسـتاد علوم سیـاسی کالیفرنیا و تحقیقات 
او یـاد می  کنـد. او می گویـد بیـش از ۱۳ میلیـون 
توئیـت را در بین سـه کشـور مصر، لیـبی و مراکش 
و تمـام کشـورهای دیگـری کـه در آن هـا انـقلاب 
رخ داده بـود، وجه مشـابهی می  یابـد. در همه این 
کشـورها یـک الگـوی مشـترک وجود داشـت؛ هر 
جـا کـه فعالیـت کاربران رسـانه  های اجتمـاعی به 

آیا چند نفر از اطرافیانم هم این مسیر را تأیید می  کنند؟ 
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کنشـگری اجتمـاعی واقعی یعنی تظاهرت مـردم در 
خیابـان هـا تبدیل شـده بود، بخـش عمده پیـام  ها را 
ستاره  های اجتماعی مخابره نکرده بودند بلکه فعالیت 
آنلایـن هماهنگ در بخش  های حاشیه  ای شـبکه 
مهمترین عامل مؤثر در کنشـگری بـود. داده  هایی 
کـه از پژوهـش دربـاره بهـار عـربی به دسـت آمد 
نشـان دهنـده تکرار همـان الگوی تاریـخی بود که 
در جنبش حقوق مـدنی آمریکا و اعتراضات آلمان 
شـرقی نیـز بـه چشـم می  خـورد ولی بـا وضوح و 
قطعیـتی به مراتـب بیشـتر. بنابراین تغییـراتی در 
ایـن سـطح از گـروه  هـای کوچـک، حاشیـه  ای و 
متراکـم شـروع می  شـود. جاهـایی کـه افـراد بـه 
هـم نزدیـک هسـتند، همدیگـر را می  شناسـند و 
می  تواننـد رفتـار تـازه را بـرای هـم عـادی کننـد. 
کتـاب در ایـن بـاره بحـث می  کنـد کـه تغییـرات 
گاهی کنـد و نامـرئی اسـت امـا پـس از رسیدن به 
یـک آسـتانه ناگهـان شـدت می  گیرد. ایـن همان 
چیـزی اسـت کـه می  تـوان آن را نقطـه عطـف یا 
آسـتانه فراگیـری نامیـد. امـا سـنتولا هشـدار می 
 دهـد کـه این نقطه عطـف، خودبخـود  ایجاد نمی 
 شـود بلکه باید شـبکه اجتماعی به گونه  ای شـکل 
بگیـرد کـه افـراد احسـاس کننـد رفتار تـازه فقط 
یـک اسـتثنا نیسـت بلکـه در حـال پدیدار شـدن 
یـک هنجار جدید اسـت. مطالعه کتـاب تغییر می  
تواند برای پژوهشـگران و دانشـجویان حـوزه  های 
علـوم اجتمـاعی، کنشـگران فعال عرصـه سیاسی، 
هـای  پژوهـش‌  مدیـران  فرهنـگی،  اجتمـاعی، 
توسـعه، طراحـان، کمپین  های اجتمـاعی، مدیران 
سـازمانی و منابع انسـانی و مـردم علاقمند به فهم 
موضوعـات اجتماعی مفید و خواندنی باشـد. کتاب 
بـه افـرادی کـه می  خواهند پـروژه  های توسـعه را 
در یـک کشـور مدیریـت نماینـد رهنمودهـایی به 

شـرح زیـر می  دهد:
دیمون سنتولا نویسنده کتاب تغییر

فقط پیام نسازید، شبکه بسازید.

فقط رهبر پیدا نکنید، خوشه  های اعتماد بسازید. 

فقـط آگاهی ندهیـد، رفتـار را در گـروه  های کوچک 
عـادی کنید.

فقـط انتشـار وسیع نخواهید، انتشـار عمیـق و تکرار 
نمایید. شـونده طراحی 

تغییـر را از روابـط نزدیـک و گـروه  هـای قابل اعتماد 
شـروع کنید.

اگـر بخواهیـم کتـاب را در یـک جمله خلاصـه کنیم 
می  توانیـم بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـم. تغییـر بزرگ 
زمـانی رخ می  دهـد که یک رفتار تازه در شـبکه  های 
اعتمـاد از حالت اسـتثنا به حالت هنجار تبدیل شـود. 
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در زمانه آشوب، بزرگ ترین خطر، انکار واقعیت است.

پیتر دراکر
مشاور مدیریتی

Portrait photograph of Peter Drucker by Schenck & Schenck Photography
www.calisphere.org
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جوانــان، که معمــولا موتور اصــلی نــوآوری، کارآفریــنی و تحول اجتمــاعی در هر 
کشــوری هســتند، بیــش از دیگــر گــروه  های اجتمــاعی به افــق پیش  رو چشــم 
می  دوزنــد. هنــگامی کــه ایــن افــق مبهــم می  شــود، تصمیــم  هــای آنــان نیــز 
تغییــر می  کنــد. افزایــش تمایــل به مهاجــرت، تعویــق ازدواج، کاهــش تمایل به 
فرزنــدآوری، احتیــاط در ســرمایه  گــذاری  هــای بلندمدت و گســترش احســاس 
نااطمینــانی نســبت بــه آینــده، همــگی نشــانه  هــایی هســتند کــه حکایــت از 
کاهــش امیــد در بخــشی از ایــن نســل دارنــد. ایــن تحــولات را نبایــد صرفــاًً 
انتخــاب  هــای فــردی دانســت؛ بلکــه آن  هــا بازتــاب ارزیــابی بخــشی از جامعه 

از فرصــت  هــا، ثبــات و قابلیــت پیــش  بیــنی آینــده  انــد.

برشی از نوشتار امید در ایران
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                                                                                                             www.www.ilam.ac.ir   منبع تصویر: استارتاپ ویکند اینترنت اشیاء در دانشگاه ایلام برگزار گردید
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امید در ایران
وقتی آینده از دسترس دور می شود

مقدمه
امیـد، یـکی از بنیـادی  تریـن سـرمایه  های هـر جامعه اسـت؛ سـرمایه  ای که نه 
در بانـک  هـا نگهـداری می  شـود و نـه در آمارهـای اقتصـادی بـه  سـادگی قابل 
اندازه گیـری اسـت، امـا نبـود آن می  تواند بنیان توسـعه را از درون فرسـوده کند. 
جامعـه  ای که امید دارد، سـختی  ها را تحمل می کند، سـرمایه ‌گـذاری می  کند، 
فرزنـدآوری را بـه تعویـق نـمی  انـدازد، مهاجـرت را تنهـا راه نجـات نـمی  بیند و 
بـرای سـاختن آینـده انگیزه دارد. در مقابـل، جامعه  ای که امید خود را از دسـت 
می  دهـد، حـتی اگـر منابـع طبیـعی فـراوان یـا ظرفیت  هـای اقتصـادی بزرگی 
داشـته باش�د، ب�ه تدریج دچار رک�ود، بی  اعتم�ادی و انفعال می  ش�ود. در ادبیات 
توسـعه، امید صرفا یک احسـاس شـخصی یا ویژگی روان  شـناختی نیست؛ بلکه 
بازتـاب ارزیـابی مردم از آینده اسـت. انسـان  ها زمـانی امیـدوار می  مانند که باور 
داشـته باشـند میان تلاش امـروز و کیفیت زنـدگی فردا رابطه  ای معنـادار وجود 
دارد. اگـر شـهروندان احسـاس کننـد که کار، تحصیل، سـرمایه  گـذاری، نوآوری 
یـا حـتی قانون  مداری، احتمال دسـتیابی به آینـده  ای بهتر را افزایـش می  دهد، 
امیـد تقویـت می  شـود. امـا هـرگاه این پیونـد تضعیف شـود، ناامیدی بـه تدریج 

جـای آن را می  گیرد.
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نویسنده:  عباد تیموری

پژوهشگر حوزه توسعه و مدرس دانشگاه
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در سـال  هـای اخیر، بسیـاری از ایرانیـان با چنین 
تجربـه  ای روبـه  رو بـوده  انـد. تورم مزمـن، کاهش 
قـدرت خریـد، افـت ارزش پـول مـلی، دشـواری 
اشـتغال، افزایـش هزینـه مسـکن، ناتـرازی  هـای 
س�اختاری، تحریم ه�ای اقتصادی، درگیـری  های 
داخ�لی، تنـش‌ هـای سیاسـت خـارجی، کاهـش 
اعتمـاد عمومی و نگرانی نسـبت بـه آینده، همگی 
تصویـری از فـردا سـاخته‌ انـد کـه بـرای بخـش 
قابـل توجـهی از جامعه، روشـن  نیسـت. در چنین 
ش�رایطی، ناامی�دی دیگ�ر صرفاًً یـک تجربه فردی 
نیسـت؛ بلکه بـه مسـئله  ای اجتمـاعی تبدیل می 
 شـود کـه بـر رفتـار اقتصـادی، روابـط اجتمـاعی، 
مشـارکت مـدنی و حتی تصمیـم  های خانـوادگی 
اث�ر می گ�ذارد. بـا ایـن حـال، ناامیدی سرنوشـت 
محتـوم هیـچ کشـوری نیسـت. تجربـه بسیـاری 
از کشـورها نشـان می  دهـد کـه حـتی جوامـعی 
کـه جنـگ، بحـران اقتصـادی، فسـاد گسـترده یا 
فروپـاشی نهادهـا را تجربه کرده  اند، توانسـته  اند با 
اصلاح مسیـر حکمـرانی، بازسـازی اعتماد عمومی 
و ایجـاد چشـم  انـدازی قابل بـاور، امیـد اجتماعی 
را دوبـاره احیـا کننـد. بنابراین پرسـش اصـلی آن 
نیسـت کـه »آیـا ایرانیان امیدوار هسـتند یـا نه؟« 
بلکـه این اسـت کـه امید چگونه تضعیف شـد، چه 
عوامـلی آن را فرسـوده کـرد و بـرای بازسـازی آن 

چـه بایـد کرد؟

چرا امید در ایران تضعیف شد؟
امیـد اجتماعی در هیچ کشـوری یک شـبه از میان 
نـمی  رود. همان گونـه کـه اعتماد عمـومی حاصل 
سـال  هـا تجربه، کارآمـدی و ثبات اسـت، ناامیدی 
نیـز محصـول انباشـت بحـران  هـا، نـاکامی  هـا و 
تجربـه  هـای تلـخ یـک جامعه اسـت. اگر امـروز از 
کاهـش امیـد در ایران سـخن می  گوییـم، باید آن 
را نتیجـه یـک فرآیند تدریـجی بدانیـم؛ فرآیندی 
کـه در آن عوامل اقتصـادی، اجتمـاعی، سیاسی و 

نه�ادی، یکدیگ�ر را تقوی�ت کرده  ان�د. در پنج دهه 
گذشـته، اقتصـاد ایـران بـا بحـران  هـای عظیـم و 
مسـائل فـراوانی روبـه  رو بـوده اسـت کـه هـر یک 
از آن هـا بـه تنهـایی می  توانـد بـر امید مـردم اثر 
بگـذارد، امـا آنچـه امیـد را بیـش از همـه تضعیف 
می کنـد، تـداوم این مشـکلات و نامشـخص بودن 
افـق حـل آن  هاسـت. جامعـه زمـانی امیـدوار می 
 مانـد که احسـاس کند مشـکلات، هرچند دشـوار، 
در مسیـر حل شـدن قـرار دارنـد. اما هنـگامی که 
بحـران  هـا سـال  هـا تکـرار می  شـوند، آینـده نیز 

مبهـم  تر بـه نظر می  رسـد.
در کنـار ایـن رونـد بلندمـدت اقتصـادی، تحولات 
اجتمـاعی و سیـاسی نیـز در دهـه  هـای اخیـر بـر 
از  ان�د.  تأثی�ر گذاش�ته‌  امی�د اجتم�اعی  کاه�ش 
سـال ۱۳۸۸ بـه بعـد، ایـران شـاهد چندیـن موج 
اعتـراضی بـا مطالبـات و زمینه  های متفـاوت بوده 
اسـت. اگرچـه هـر یـک از ایـن اعتراضـات ویژگی  
هـا و محـرک  هـای خاص خـود را داشـته  انـد، اما 
در مجمـوع، تصویـری از انباشـت نارضایـتی  هـای 
اجتماعی را نشـان می  دهند. این رخدادها را نباید 
صرفـا واکنـشی بـه رویدادهـای مقطـعی دانسـت؛ 
بلکـه بایـد آن  ها را بازتاب مشـکلات عمیـق  تر در 
سـاختارهای نهـادی، اقتصادی و اجتماعی کشـور 
تلـقی کـرد. هـر مـوج اعتـراضی، فـارغ از منشـأ و 
مطالباتـش، ایـن پیـام را نیـز در خـود داشـت که 
بخشی از جامعه نسـبت به کارآمدی سـازوکارهای 
موجـود بـرای حـل مسـائل، دچـار تردیـد شـده 
اسـت.1 یـکی از مهـم  تریـن پیامدهـای ایـن روند، 
تغییـر نگرش نسـل جوان نسـبت بـه آینـده بوده 
اسـت. جوانـان، کـه معمولا موتـور اصلی نـوآوری، 
کارآفریـنی و تحـول اجتمـاعی در هـر کشـوری 
هسـتند، بیـش از دیگـر گـروه  هـای اجتمـاعی 
بـه افـق پیـش  رو چشـم می  دوزنـد. هنـگامی که 

1- بـرای آشـنایی بیشـتر بـا دلایـل موج هـای اعتـراضی در ایـران 
از سـال ۱۳۸۸ بنگریـد بـه مقالـه » تحلیـل نهـادی موج هـای 
اعتـراضی در ایران؛ بازه ۱۳۸۸ تا دی ماه ۱۴۰۴« منتشـر شـده 

در روزنامـه شـرق در تاریـخ ۹ اسـفندماه ۱۴۰۴.
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ایـن افـق مبهـم می  شـود، تصمیـم  های آنـان نیز 
تغییـر می  کنـد. افزایش تمایل بـه مهاجرت، تعویق 
ازدواج، کاهـش تمایـل بـه فرزنـدآوری، احتیاط در 
سـرمایه  گذاری  های بلندمدت و گسـترش احساس 
نااطمینـانی نسـبت بـه آینـده، همگی نشـانه  هایی 
هسـتند کـه حکایـت از کاهـش امیـد در بخـشی 
از ایـن نسـل دارنـد. ایـن تحـولات را نبایـد صرفـا 
انتخـاب  هـای فردی دانسـت؛ بلکـه آن  هـا بازتاب 
ارزیـابی بخـشی از جامعـه از فرصـت  هـا، ثبـات و 
قابلی�ت پیش  بی�نی آینده  اند. در چنین ش�رایطی، 
مهـم  تریـن سـرمایه روانی و اجتماعی هـر جامعه، 
یعـنی بـاور به امکان اصلاح، نیـز به تدریج تضعیف 
می  شـود. مـردم زمـانی امیـدوار می  ماننـد کـه 
احسـاس کننـد از طریق کار، مشـارکت، گفت وگو، 
قانـون و نهادهـای رسـمی می  تواننـد بـر کیفیـت 
زنـدگی خـود اثـر بگذارند. هرگاه این بـاور تضعیف 
شـود، امید نیـز آسیـب می  بیند. به همیـن دلیل، 
تکـرار مـوج  هـای اعتـراضی را می  تـوان نـه علـت 
اصـلی ناامیدی، بلکه یکی از نشـانه  های فرسـایش 

تدریـجی امیـد اجتماعی دانسـت.

از سـوی دیگر، کاهـش اعتماد عمومی نیـز این روند 
را تشـدید کرده اسـت. اعتماد، حلقه اتصـال مردم با 
نهادهای حکمرانی، بازار و حتی یکدیگر اسـت. بدون 
اعتماد، وعده  های اقتصـادی، برنامه  های اصلاحی و 
حتی دسـتاوردهای مقطعی نیز نـمی  توانند امیدی 
پایـدار ایجاد کنند. امید و اعتماد رابطه  ای دوسـویه 
دارنـد؛ اعتماد، امید را می  آفریند و امید، مشـارکت 
و همـکاری اجتمـاعی را تقویـت می  کنـد.2 هـم  
زمان، گسـترش نابرابری، دشوارتر شدن دسترسی 
به مسـکن، کاهـش قـدرت خرید طبقه متوسـط، 
افزایـش مهاجـرت نخبـگان و نااطمینـانی نسـبت 
بـه آینـده، ایـن احسـاس را در بخـشی از جامعـه 
ایجـاد کرده اسـت کـه مسیر پیشـرفت، دشـوارتر 
از گذشـته شـده اسـت. هنـگامی کـه شـهروندان 
احسـاس کنند تلاش بیشـتر الزاما بـه زندگی بهتر 
منجـر نمی  شـود، یـکی از بنیادی  تریـن پایه  های 
امید تضعیف می ش�ود. البتـه این تصویر به معنای 
آن نیسـت کـه جامعه ایـران، جامعـه  ای فاقد امید 

2- پیش تـر در مقالـه »اعتماد عمـومی و امید اجتماعی؛ چرا بازسـازی 
بدون اعتماد پایدار نمی ماند؟« منتشـر شـده در روزنامه شـرق در 

تاریـخ ۶ مـرداد ۱۴۰۵، در این باره بیشـتر توضیح داده ام.
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اسـت. ایـران همچنـان از سـرمایه  هـای انسـانی، 
ظرفیت  هـای اقتصادی، منابع طبیـعی، جامعه  ای 
جـوان و تجربـه  های ارزشـمند تاریـخی برخوردار 
اسـت. امـا واقعیـت آن اسـت کـه امیـد اجتماعی، 
همانند هر سـرمایه دیگـری، در صورت بی  توجهی 
فرسـوده می  شـود. امیـد با روند بهبود مسـتمر در 

زندگی مردم بازس�ازی می‌ ش�ود.

امید چگونه ساخته می  شود؟
اگـر امید صرفا یک احسـاس یا ویژگی شـخصیتی 
بـود، تفـاوت میـان کشـورها را تنها باید بـا تفاوت 
روحیـات مردم توضیـح می  دادیم. اما تجربه جهان 
نشـان می  دهـد کـه چنین نیسـت. امیـد، بیش از 
آنکـه در ذهـن افـراد شـکل بگیـرد، در کیفیـت 
نهادهـا، عملکرد حکومـت، فرصت  هـای اقتصادی 
و تجربـه روزمره شـهروندان ریشـه دارد. به همین 
دلیـل، توسـعه‌ یافتـگی را می‌ تـوان نـه فقـط در 
رشـد تولیـد ناخالص داخـلی، بلکه در میـزان امید 
م�ردم ب�ه آین�ده نیز مش�اهده کـرد. آمارتیا سـن، 
اقتصاددان برنده جایزه نوبل، توسـعه را »گسـترش 
آزادی  هـا و قابلیـت  های انسـان« می  دانـد. از نگاه 
او، توسـعه زمـانی رخ می  دهـد کـه افـراد بتواننـد 
دربـاره زندگی خـود انتخاب کنند و بـرای رسیدن 
بـه آینـده  ای بهتـر فرصـت واقعی داشـته باشـند. 
در چنیـن چارچـوبی، امید زمانی شـکل می  گیرد 
که شـهروند احسـاس کند تحصیل، کار، خلاقیت، 
سـرمایه گذاری و تلاش او می  توانـد سرنوشـتش را 
تغییـر دهـد. اگـر ایـن قابلیـت  هـا محدود شـوند، 

امیـد نیـز به تدریج فرسـوده می شـود.
از سـوی دیگر، آلبرت هیرشـمن در نظریه مشهور 
»خـروج، اعتراض و وفـاداری« توضیح می  دهد که 
انسـان  هـا در مواجهـه بـا نارضایـتی، معمولا سـه 
مسیـر پیـش رو دارند: تلاش بـرای اصلاح از طریق 
مشـارکت و بیـان مطالبـات، خـروج از سیسـتم یا 
کنـاره  گیـری و بی  تفـاوتی. در واقـع، امیـد همـان 

نیرویی اسـت که افراد را به انتخاب مسیر نخسـت 
ترغیـب می  کند. هرچه جامعه بیشـتر باور داشـته 
باشـد که مشـارکت و گفت وگو می  تواند به اصلاح 
بینجامـد، امید اجتمـاعی نیز تقویت می  شـود. اما 
اگـر این باور تضعیف شـود، میل بـه انزوا، مهاجرت 
ی�ا بی  تفاوتی افزایش می  یاب�د. دارون عجم  اوغلو و 
جیمز رابینسـون نیز در آثار خود نشـان می  دهند 
کـه تفـاوت اصـلی میـان کشـورها، نـه در منابـع 
طبیـعی یـا موقعیت جغرافیـایی، بلکـه در کیفیت 
نهادهـای آن  هاسـت. نهادهـای فراگیـر، فرصت را 
بـرای همـه شـهروندان فراهـم می  کننـد، حقـوق 
مالکیـت را تضمیـن می  کنند، رقابت را گسـترش 
می  دهنـد و امـکان مشـارکت را افزایش می  دهند. 
در مقابـل، نهادهـای ناکارآمد یا انحصـاری، انگیزه 
سـرمایه  گذاری، نوآوری و مشـارکت را کاهش می 
 دهن�د. از این منظر، امید نتیجه اعتماد شـهروندان 
بـه نهادهـای قابل پیش بینی، پاسـخ  گـو و عادلانه 
اسـت. بـر همیـن اسـاس، می  تـوان گفـت امیـد 

اجتم�اعی بر چهار س�تون اصلی اس�توار اس�ت:
نخسـت، ثبـات اقتصـادی؛ زیـرا هیـچ خانـواده  ای 
در شـرایط تورم مزمـن و نااطمینـانی دائمی، نمی 
 توانـد آینده خـود را با اطمینان برنامـه  ریزی کند.

دوم، اعتمـاد عمـومی؛ اعتمـاد بـه ایـن معنـا کـه 
قانـون بـرای همه یکسـان اجـرا می  شـود، نهادها 
پاسـخ‌ گـو هسـتند و تصمیـم ‌هـای عمـومی در 

جهـت منافـع مـلی اتخـاذ می  شـوند.
سـوم، احسـاس عدالت و فرصـت برابر؛ مـردم باید 
باور داشـته باشـند کـه موفقیـت بیـش از آنکه به 
روابـط و رانـت وابسـته باشـد، حاصل شایسـتگی، 

تلاش و نـوآوری اسـت.
و چهارم، چشـم  انداز قابل بـاور از آینده؛ جامعه باید 
نشـانه  های واقعی از بهبود را مشـاهده کند. امید با 
وعـده  هـای بـزرگ سـاخته نمی  شـود؛ بـا تغییرات 
کوچـک امـا مسـتمر و قابل لمس شـکل می  گیرد.

ایـن نکتـه، بـرای ایـران امـروز اهمیـت ویـژه  ای 
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دارد. جامعـه ایـران با کمبود آرزو یا انگیـزه روبه رو 
نیسـت؛ آنچه بیـش از هر چیز به ترمیـم نیاز دارد، 
اعتمـاد به این اسـت کـه تلاش فردی و مشـارکت 
اجتمـاعی می  توانـد آینده را تغییـر دهد. هنگامی 
کـه ایـن پیونـد دوبـاره برقـرار شـود، امیـد نیز به 
تدریج بازخواهد گش�ت. به همین دلیل، بازسـازی 
امیـد را نباید یک پـروژه تبلیغاتی یا صرفاًً فرهنگی 
دانسـت. هر سیاسـتی که این چهـار پایه را تقویت 
کنـد، در عمـل بـه بازسـازی امیـد اجتمـاعی نیـز 

کمک خواهـد کرد.

کشورهایی که امید را بازسازی کردند
تاریـخ توسـعه نشـان می  دهـد کـه هیچ کشـوری 
محکوم به ناامیدی نیسـت. بسیاری از کشـورهایی 
کـه امـروز در زمـره اقتصادهـای موفـق یـا جوامع 
باثبـات قرار دارنـد، روزگاری با جنـگ، فقر، بحران 
 هـای سیـاسی، فسـاد گسـترده یـا شـکاف  هـای 
عمیـق اجتمـاعی دسـت  و پنجـه نـرم کـرده  انـد. 
آنچـه مسیـر آن  هـا را تغییـر داد، نه یـک تصمیم 
مقطـعی یا یـک برنامه کوتاه  مـدت، بلکه مجموعه  
ای از اصلاحـات نهـادی بـود که به تدریـج اعتماد 
عمـومی را بازسـازی و چشـم  انـدازی باورپذیـر از 
آین�ده ایجاد کرد. کره جنوبی یکی از روشـن  ترین 
نمونـه  هاسـت. ایـن کشـور در دهـه ۱۹۵۰، پـس 
از جنـگ دو کـره، از فقیرتریـن کشـورهای جهان 
بـه شـمار می  رفـت. زیرسـاخت‌ هـای اقتصـادی 
ویـران شـده بـود، درآمـد سـرانه بسیار پاییـن بود 
و بسیـاری از ناظـران بین الملـلی آینـده روشـنی 
بـرای آن متصـور نبودنـد امـا دولـت  هـای بعـدی 
بـا سـرمایه  گـذاری گسـترده در آمـوزش، توسـعه 
سـاختارهای  اصلاح  صـادرات،  تقویـت  صنعـتی، 
اداری و ایجـاد ثبـات در سیاسـت  هـای اقتصادی، 
بـه تدریـج زمینه رشـد را فراهم کردند. مهـم  تر از 
رشـد اقتصادی، شـکل  گیـری این بـاور در جامعه 

بـود کـه تلاش، مهـارت و کارآفریـنی می  توانـد به 
پیشـرفت فـردی و مـلی منجـر شـود. ایـن همان 
نقطـه  ای اسـت کـه امید اجتمـاعی دوبـاره متولد 
ش�د. ویتنـام نیـز تجربـه  ای مشـابه اما بـا مسیری 
متفـاوت دارد. ایـن کشـور پـس از دهـه  ها جنگ، 
بـا اقتصـادی آسیب دیـده و نـرخ بـالای فقـر رو به 
 رو بـود. اصلاحـات اقتصـادی موسـوم بـه »دوی 
مـوی« از اواخـر دهـه ۱۹۸۰، اقتصـاد را به سـمت 
تولیـد، تجـارت و جذب سـرمایه گذاری سـوق داد. 
کاهـش فقـر، افزایـش اشـتغال و بهبـود مسـتمر 
کیفیـت زنـدگی، بـه مـردم نشـان داد کـه آینـده 
می  توانـد بهتـر از گذشـته باشـد. امیـد در ویتنـام 
ب�ا مش�اهده نتایج ملم�وس اصلاحات تقویت ش�د. 
نمونـه دیگـر، روانـدا اسـت؛ کشـوری کـه پـس از 
نسـل کشی سـال ۱۹۹۴ بـا یـکی از عمیـق  تریـن 
بحران هـای انسـانی و اجتماعی جهـان مواجه بود. 
دولت این کشـور علاوه بر بازسـازی زیرسـاخت  ها، 
تلاش کـرد نهادهای عمومی را تقویت کند، فسـاد 
را کاهـش دهـد و خدمـات عمـومی را گسـترش 
دهـد. هرچند تجربه روانـدا همچنان محل بحث و 
نقـد پژوهشـگران اسـت، اما در یک نکتـه تردیدی 
ایجـاد  اعتمـاد و  بازسـازی  بـدون  نـدارد:  وجـود 
احسـاس امنیـت، امکان بازگشـت امید نیـز وجود 
نداش�ت. ایـن تجربـه  هـا، بـا وجـود تفـاوت  هـای 
تاریـخی، فرهنـگی و سیـاسی، یک پیام مشـترک 
دارنـد: امیـد، پیامـد مسـتقیم رشـد اقتصـادی به 
تنهایی نیسـت. کشـورها زمـانی توانسـتند امید را 
احیـا کننـد کـه میـان مـردم و نهادهـای عمومی 
رابطـه  ای مبتـنی بر اعتمـاد، پیش  بیـنی  پذیری و 
پاسـخ گویی ایجاد شـد. رشـد اقتصادی، مبـارزه با 
فسـاد، ثبات در سیاسـت  گـذاری، سـرمایه  گذاری 
در آمـوزش و فراهـم کـردن فرصت  هـای برابر، در 
کنار یکدیگر توانسـتند این باور را در جامعه ایجاد 

کننـد کـه آینده قابل سـاختن اسـت.
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بـرای ایران نیز مهم  ترین درس همین اسـت. هیچ 
 یـک از مشـکلات امروز کشـور، در تاریـخ جهان بی 
 سـابقه نیسـت. کشـورهایی با بحران  هـای عمیق تر 
نیـز توانسـته  اند مسیر خود را تغییـر دهند. تفاوت 
در ایـن نیسـت کـه چـه کـسی با بحـران روبـه  رو 
شـده است؛ تفاوت در آن اسـت که آیا اراده، برنامه 
و ظرفی�ت نه�ادی ب�رای اصلاح وج�ود دارد ی�ا نه. 
ایـران از نظـر منابع انسـانی، موقعیـت جغرافیایی، 
ظرفیـت  های صنعتی، سـرمایه فرهنـگی و ذخایر 
طبیـعی، از بسیـاری از ایـن کشـورها برخوردارتـر 
اسـت. بنابرایـن مسـئله اصـلی، کمبـود ظرفیـت 
نیسـت؛ بلکـه تبدیـل ایـن ظرفیـت  ها بـه فرصت  
هـای واقـعی برای شـهروندان اسـت. هـرگاه مردم 
ثبـات  شـفافیت،  اصلاح،  از  پایـدار  نشـانه  هـای 
اقتصـادی، بهبـود کیفیـت حکمـرانی و گسـترش 
فرصـت  هـای برابـر را مشـاهده کننـد، امیـد نیـز 
بـه تدری�ج بازخواه�د گش�ت. درس بـزرگ تجربه 
جهانی آن اسـت کـه امید را نمی  تـوان با تبلیغات 
یـا وعده  های بـزرگ ایجاد کرد. امید زمانی شـکل 

می  گیـرد کـه مردم در زندگی روزمـره خود، تغییر 
را ببیننـد؛ زمـانی کـه بتواننـد بـرای آینـده برنامه 
 ریـزی کنند، بـه ثمره تلاش خود اطمینان داشـته 
باشـند و بـاور کنند که فـردا، اندکی بهتـر از امروز 

خواهـد بود.

نقشه راه بازسازی امید در ایران
اگـر امیـد، محصـول کیفیـت حکمـرانی و تجربـه 
مـردم از آینـده باشـد، بازسـازی آن نیـز تنهـا بـا 
تغییـر در همین عرصه  ها امکان  پذیر اسـت. مردم 
زمـانی امیـدوار می شـوند کـه نشـانه  هـای واقـعی 
تغیی�ر را در زن�دگی خود ببینند. نخسـتین گام در 
ایـن مسیـر، بازسـازی اعتمـاد عمومی اسـت. بدون 
اعتمـاد، حـتی بهترین سیاسـت  هـا نیز بـا تردید و 
بی  اعتنایی مواجه می  شـوند. شـفافیت در تصمیم 
 گیری، پاسـخ  گویی نهادهای عمـومی، پایبندی به 
قانون و گفت وگوی مسـتمر با جامعه، از مهم  ترین 
ابزارهای احیای این س�رمایه هس�تند. دومین گام، 
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شـرایط اقتصـادی پایدار اسـت. مهار تـورم، اصلاح 
ناتـرازی  هـای بودجه، نظام بانـکی و انرژی، تقویت 
ارزش پول ملی، حمایت از سـرمایه  گـذاری و ایجاد 
محیـطی قابـل پیـش  بیـنی بـرای فعالیـت  هـای 
اقتصـادی، تنها شـاخص  هـایی اقتصادی نیسـتند؛ 
بلکـه پایـه  های امیـد اجتمـاعی نیز به شـمار می  
رونـد. خانـواده  ای کـه بتوانـد بـرای آینـده مـالی 
خـود برنامـه  ریـزی کنـد، بیـش از هـر چیـز بـه 
آین�ده امی�دوار خواهد بود. سـوم، مبارزه سـاختاری 
بـا فسـاد و رانـت اسـت. تجربـه جهـانی نشـان می 
 دهـد کـه مـردم بیش از خودِِ دشـواری  ها، نسـبت 
بـه احسـاس بی  عدالـتی واکنش نشـان می  دهند. 
جامعـه زمـانی امید خود را حفـظ می  کند که باور 
داشـته باشـد فرصت  ها بـر پایه شایسـتگی توزیع 
می  شـوند، نـه بر اسـاس روابط و امتیـازات خاص. 
مبـارزه با فسـاد زمـانی اثرگـذار خواهد بـود که بر 
اصلاح قواعـد، افزایش شـفافیت و تقویت نهادهای 
نظـارتی اسـتوار باشـد، نـه صرفـاًً بـر برخوردهـای 
نابرابـری و گسـترش  مقط�عی. چهـارم، کاهـش 
فرصـت  های برابر اسـت. امید در جامعـه  ای پایدار 
می  مانـد کـه کودکی در یـک روسـتای دورافتاده، 
جـوانی در یک شـهر کوچک و فـارغ  التحصیلی در 
یـک کلان  شـهر، همگی احسـاس کنند بـا تلاش، 
مهـارت و پشـتکار می  توانند آینده خود را بسـازند. 
دسـترسی عادلانـه به آمـوزش، اشـتغال، سلامت، 
مسـکن و خدمـات عمـومی، سـرمایه  گـذاری بـر 
امی�د نس�ل ه�ای آین�ده اسـت. پنجـم، تقویـت 
مشـارکت اجتمـاعی و ظرفیـت نهادهـای میانجی 
اسـت. جامعـه  ای که شـهروندانش احسـاس کنند 
صدایشـان شـنیده می  شود و می  توانند در تصمیم  
در  باشـند، حـتی  داشـته  نقـش  عمـومی  هـای 
شـرایط دشـوار نیز سـرمایه امید خود را حفظ می 
 کنـد. مشـارکت، تنهـا یـک حـق سیاسی نیسـت؛ 
بلکـه یـکی از مهـم  تریـن منابـع تولیـد اعتمـاد و 
مس�ئولیت پذیری جمعی اسـت. ششـم، سیاسـت 
خـارجی توسـعه  گرا و کاهش تنـش  های پرهزینه 

اسـت. در جهـان امـروز، رشـد اقتصـادی، انتقـال 
فنـاوری، جذب سـرمایه و حضور مؤثـر در زنجیره 
 هـای ارزش جهانی، بدون تعامل سـازنده با اقتصاد 
بین الملل دشـوار اسـت. هدف از چنیـن رویکردی، 
نـه صرفا بهبود روابـط خارجی، بلکه گشـودن افق  
هـای تـازه بـرای اشـتغال، سـرمایه گذاری، تولیـد 
و افزایـش رفـاه شـهروندان اسـت؛ افـق  هـایی که 

مسـتقیماًً بـر امید اجتمـاعی اثـر می  گذارند.

سخن پایانی
ایـرانِِ امـروز بیش از هر زمان دیگری به یک چشـم 
 انـداز مـلیِِ قابـل بـاور نیـاز دارد؛ چشـم  انـدازی که 
فراتـر از دولـت  هـا و دوره  هـای سیاسی، بر توسـعه 
پایدار، عدالت، کارآمدی و منافع ملی اس�توار باش�د. 
هیـچ جامعـه  ای بـا ناامیـدی توسـعه نیافته اسـت. 
توسـعه، پیـش از آنکـه در کارخانـه  ها، جـاده  ها یا 
شـاخص  های اقتصادی آغاز شـود، در ذهن مردمی 
شـکل می  گیـرد که باور دارند آینـده می  تواند بهتر 
از امـروز باشـد. اگر این بـاور دوبـاره در جامعه ایران 
احیـا شـود، امید نه نتیجه توسـعه، بلکـه نقطه آغاز 

هر توسـعه پایـدار خواهد بود.

 جامعـه  ای کـه شـهروندانش احسـاس 
کننـد صدایشـان شـنیده می  شـود و می 
 تواننـد در تصمیـم  هـای عمـومی نقـش 
داشـته باشـند، حتی در شـرایط دشـوار 
نیـز سـرمایه امید خـود را حفـظ می  کند. 
مشـارکت، تنها یک حق سیاسی نیست؛ 
بلکـه یـکی از مهـم  تریـن منابـع تولید 
اعتماد و مسـئولیت پذیری جمعی اسـت.



قطـع اینترنـت شـاید به صـورت موقت بـروز کنش  هـای اجتمـاعی و سیـاسی را 
پنهـان کنـد، امـا در نهایـت باعث شـدت و گسـتردگی بیشـتر خشـم و نارضایتی 
در جامعـه می شـود. انباشـت این خشـم گسـترده در نهایـت منجر به یـک ائتلاف 
فراگیـر در جامعـه می  شـود کـه در فرصـت  های مختلـف تاریخی ممکن اسـت در 
قالـب  های سـلبی نظیـر اعتراضات سراسـری یا به شـکل ایجابی تبدیـل به اهرم 
فشـار بـرای گرفتـن امتیاز از حکمرانان شـود. بـه نظر می  رسـد امـروز در دوره ای 
از تاریـخ کشـورمان هسـتیم که سـرعت تغییر و تحـولات فرصت  هـای متنوعی را 
ایجـاد می  کنـد که ممکن اسـت در یـکی از آن  ها قـدرت جامعه بتواند تـوازن مورد 
نظـر را نسـبت به قـدرت حکمرانان به دسـت بیـاورد. هر چنـد طبعا احتمـال آنکه 

ایـن تغییـر و تحولات بـه زیان جامعـه تمام شـود نیز وجـود دارد.
برشی از گفتگو با حامد بیدی موسس و مدیرعامل پلتفرم کارزار
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هنوز هم می شود کاری کرد؟
درباره امکان فعالیت اجتماعی در ایران 

گفتگو: سپهر ساغری

شـاید آن قـدر کـه از سـاختن گفتـه ایـم و بعد شکسـت خـورده ایم که صحبـت کردن 
از امیـد بـه آینـده نـه فقط دشـوار که شـعار زده بـه نظر برسـد. مگر می شـود این همه 
تلاش کـرد، سـمنی، کسـب و کاری و ... راه انـدازی کـرد و بعـد یـک بـاره اینترنت قطع 
شـود؟ مگر می شـود همه آنچه سـاختیم یک شـبه دود شـود؟ آن هم در شـرایطی که 
وضعیـت ناپایـدار اینترنـت تنهـا مشـکلمان نیسـت. خـروج نیروهای متخصص، سـقوط 
ارزش پـول مـلی، سیاسـت هـای دسـتوری و هـزار و یک مانع ریز و درشـت دیگـر ورود 
بـه عرصـه هـای اجتمـاعی، اقتصادی و ... را سـخت و دشـوار می گرداند. بـا این حال چه 
بایـد کـرد؟ سـکوت کنیم و بـه کنجی بخزیم یـا دنبال راه هـای نرفته باشیـم؟ اصلا می 
شـود در این فضا کاری کرد؟ برای پاسـخ به این دسـت پرسـش ها پای گفتگو با حامد 

بیـدی موسـس و مدیرعامل پلتفرم کارزار نشسـتیم.

پژوهشگر

در گفتگو با حامد بیدی موسس و مدیرعامل پلتفرم کارزار
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سـال هـا کنشـگری در فضـای ایـران بـه ویـژه در 
قالـب پلتفـرم کارزار شـما را به چهره ای شـناخته 
شـده و البتـه مجـرب تبدیـل کرده اسـت. بـا این 
توضیـح بفرماییـد بـه نظر شـما امـکان تغییـر در 

ایـران فراهم اسـت؟
ایجـاد تغییرات اجتمـاعی و سیاسی بـه پارامترهای 
بسیـار متنـوع و پیچیـده  ای بسـتگی دارد که اغلب 
حـتی شناسـایی تمـام آن  هـا ناممکـن اسـت چـه 
رسـد بـه انـدازه  گیـری و پیش بیـنی  پذیـری آن  ها 
امـا اگـر بخواهیـم یک صـورت  بندی سـاده  سـازی 
شـده معطـوف به تجربیـات تاریخی داشـته باشیم، 
احتمـالا ایـده مطـرح شـده بـه وسیله رابینسـون و 
عجـم اوغلـو در کتـاب »راه باریـک آزادی« بتوانـد 
کمـک زیادی به ما بکنـد. در این چهارچوب نظری، 
پاسـخ به پرسـش شـما در نسـبت »قدرت جامعه« 
بـا »قدرت حکمرانان« آشـکار می  شـود. اگر قدرت 
جامعه بیشـتر از حکمرانان باشـد، اساسـا حکمرانی 
شـکل نـمی  گیـرد و نتیجـه هـرج و مرج و آشـوب 
اسـت. اگر قدرت حکمرانان بیشـتر از جامعه باشـد 
نتیجـه میل بـه تمامیت  خـواهی و نقـض روزافزون 
حقوق مردم خواهد داشـت. ایده محوری کتاب آنجا 
مطـرح می  شـود که مسیر باریک و ناپایدار به سـوی 
آزادی را زمـانی امـکان  پذیر می  داند کـه توازنی پویا 
و هـم  افـزا بین قـدرت جامعـه و قـدرت حکمرانان 
برقـرار باشـد تا در نهایت قـدرت حکمرانان به مثابه 
»لویاتـان مقیـد« در قید قـدرت جامعه قـرار گیرد. 
اگـر وضعیـت ایـران امـروز را روی ایـن چهارچـوب 
نظـری تحلیـل کنیـم، می  توانیـم انباشـت قـدرت 
حکمـران و ضعـف جامعـه در مقید کـردن آن را در 
عرصـه  های مختلـف ببینیم. همین موضـوع باعث 
شـده بسیـاری از مـردم احسـاس کننـد حکمـران 
مـا طی دهـه  هـای گذشـته نسـبت بـه خواسـت 
 هـای آن هـا بی  اعتناتـر شـده، حقـوق بیشـتری را 
از آن  هـا نقـض کرده و از انتخابـات تا اینترنت تمام 

مسیرهـای اثرگـذاری قدرت اجتمـاعی را محدودتر 
سـاخته اسـت. در چنیـن صـورت  بنـدی ، مطالبـه 
ایجـاد تغییـر راهـکاری جـز تلاش بـرای زورمندتر 
کـردن جامعه ندارد. بنابراین هـر تلاشی برای تولید 
قـدرت اجتمـاعی و مـدنی به هـر شـکلی، می  تواند 
بـه مـا کمک کنـد تا بـه آن مسیـر باریـک نزدیک 
 تـر شـویم و در نهایـت حکمران را ناچـار به پذیرش 
آراء و نظـرات اکثریـت جامعـه کنیـم. بـا ایـن نگاه، 
پرسـش شـما را می  تـوان اینگونـه مطـرح کرد که 
آیـا هنـوز ابزارهـا و روش  هـایی بـرای تولیـد قدرت 
اجتمـاعی و افزایـش زورمندی جامعه بـرای ما باقی 
مانده اسـت؟ به هـر اندازه که چنیـن ابزارها و روش 
 هـایی داشـته باشیـم، فـارغ از مصادیـق سیـاسی یا 
نـوع نظـام حکمـرانی، می  توانیـم امـکان  پذیـری 
اثرگـذاری و تغییـر را در ایـران امروز ارزیـابی کنیم. 
مـن تصـور می  کنـم امروز اتفاقـا بیش از هـر زمانی 
در دهـه  های گذشـته جامعه ما به چنیـن امکاناتی 
مجهـز اسـت و در صـورت هـم  افزا کـردن نیروهای 
متکثـرش، تغییر در هر سـطحی امکان  پذیر اسـت.

مطالبه ایجاد تغییر راهکاری جز تلاش برای 
زورمندتر کردن جامعه ندارد. بنابراین هر 

تلاشی برای تولید قدرت اجتماعی و مدنی 
به هر شکلی، می  تواند به ما کمک کند تا 
به آن مسیر باریک نزدیک  تر شویم و در 
نهایت حکمران را ناچار به پذیرش آراء و 
نظرات اکثریت جامعه کنیم. با این نگاه، 

پرسش شما را می  توان اینگونه بازنویسی 
که آیا هنوز ابزارها و روش  هایی برای تولید 
قدرت اجتماعی و افزایش زورمندی جامعه 

برای ما باقی مانده است؟ 
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شـاید بهتـر باشـد سـوال اول را کـمی جـزئی تـر 
مطـرح کنـم. می توانیـم به ایجاد تغییـرات مثبت و 
پایـدار امیـدوارم باشیم آن هم در شـرایط ناپایداری 
کـه مـثلا به هـر دلیـل و بهانـه ای اینترنت کشـور 

قطع می شـود؟
ناپایـداری وضعیـت امـروز ایـران از قطـعی اینترنت 
گرفتـه تا وقوع جنـگ، چالش  ها و پیچیـدگی  های 
زیـادی را بـرای جامعـه و حکمرانـان ایجـاد کـرده 
اسـت اما اگر سـعی کنیم دلیل قطع اینترنـت را در 
همان چهارچـوب نظری مورد اشـاره تحلیل کنیم، 
می  تـوان گفت قطـع اینترنت خود اذعـان و اقراری 
اسـت به قـدرت جامعه  ای که نظام حکمـرانی را در 
مسـائل مختلـف به چالـش کشیده اسـت. اینترنت 
قطـع می  شـود چون حکمرانان تـاب و توان تحمل 
نیـروی مداخله کننـده جامعـه را ندارنـد و راهـکار 
سـاده امـا موقـت را بـا قطـع اینترنـت انتخـاب می  
کنـد. بنابرایـن هـر چند اینترنـت قطع می  شـود تا 
قـدرت جامعـه کنترل شـود، امـا در وضعیـت امروز 

کشـور احتمالا به شـکل معکوس عمـل کند. قطع 
اینترنـت شـاید بـه صورت موقـت بروز کنـش  های 
اجتمـاعی و سیـاسی را پنهـان کنـد، امـا در نهایت 
باعث شـدت و گستردگی بیشتر خشـم و نارضایتی 
در جامعـه می شـود. انباشـت این خشـم گسـترده 
در نهایـت منجـر به یک ائـتلاف فراگیـر در جامعه 
می  شـود کـه در فرصـت  هـای مختلـف تاریـخی 
ممکن اسـت در قالب  های سـلبی نظیـر اعتراضات 
سراسـری یا به شـکل ایجابی تبدیل به اهرم فشـار 
بـرای گرفتـن امتیـاز از حکمرانان شـود. به نظر می 
 رسـد امروز در دوره ای از تاریخ کشـورمان هسـتیم 
که سـرعت تغییـر و تحولات فرصت  هـای متنوعی 
را ایجـاد می  کند که ممکن اسـت در یـکی از آن  ها 
قـدرت جامعـه بتواند تـوازن مورد نظر را نسـبت به 
قـدرت حکمرانـان به دسـت بیاورد. هـر چند طبعا 
احتمـال آنکه ایـن تغییر و تحولات بـه زیان جامعه 

تمام شـود نیز وجـود دارد.

www.karzar.net منبع تصویر:  درک حاکمیت از اینترنت یک فهم امنیتی است
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شـخصا کارزار را نمونـه یـک کنشـگری مثبـت و 
پایـدار می بینـم بـه جز مـواردی کـه اینترنت قطع 
شـده بود! از فشـارهای مختلف بر شما چون احضار 
و مـوارد دیگـر هم مطلعـم اما بـا این وجـود برنامه 
ای برای توسـعه کارزار مثلا در قالب تاسیس شتاب 

دهنده کسـب و کارهـای اجتمـاعی و ... ندارید؟
نـگاه مـن نسـبت بـه کارزار، پلتفـرمی اسـت کـه 
بناسـت بـه افزایـش قـدرت جامعـه کمـک کنـد. 
نظـام  مسیـری  چنیـن  در  کـه  اسـت  طبیـعی 
حکمرانی نگران آن باشـد و به شکل  های مختلفی 
تلاش کنـد آن را محـدود و قابل کنتـرل  تر کند اما 
تصـور می  کنـم امروز نهـاد مهم مـدنی »کارزار راه  
انداختـن« باشـد نه وبسـایت کارزار! بـا فرض آنکه 
جلـوی فعالیـت پلتفـرم کارزار هـم گرفتـه شـود، 
امـروز دیگر هر شـهروندی از دورترین روسـتاها تا 
بزرگتریـن اصنـاف، خوب یـاد گرفته  انـد کارزاری 
راه بیاندازنـد کـه توجـه مـردم و رسـانه  هـا را بـه 
خـود جلـب کنـد و حکمرانـان را تحت فشـار قرار 
دهـد تـا به خواسـته  هایشـان تـن بدهـد. بنابراین 
هـر چند وسوسـه تأسیس نوعی شـتابدهنده برای 
کسـب و کارهـای اجتمـاعی همیشـه در ذهنمان 
بـوده اسـت، امـا ترجیـح می  دهیـم تلاش کنیـم 
زیسـت  بـومی از کنشـگری را حمایـت و تقویـت 
کنیـم که بـه صـورت نامتمرکـز و ارگانیـک حول 
کارزارهـای مختلف شـکل گرفته اسـت. تصور می 
 کنیـم نامتمرکـز بـودن و بی  طرف مانـدن پلتفرم 
شـانس بقـای این نهـاد اجتمـاعی را در زمانه رواج 
برخوردهای سـلبی بیشـتر کند. امـروز اصلی  ترین 
دغدغـه مـا حفظ این ابـزار مدنی برای مردم اسـت 
تـا توسـعه  هـایی که حسـاسیت  ها را بیشـتر کند.

در مورد امیدواری و ناامیدی بسیار گفته و شـنیده 
ایم می خواهم از شـما بپرسـم برای امیدوار ماندن 
از یـک طـرف و غلبـه بـر ناامیـدی از طـرف دیگر 

چه بایـد کرد؟
بایـد دیـد دربـاره امیـدواری و نامیدی از چـه چیزی 
حـرف می  زنیـم. از قضـا مـا بایـد گاهی نسـبت بـه 
بـرخی روش  هـای ناکارآمـد یـا بی فاید ناامید شـویم 
و آن را رهـا کنیـم تـا بتوانیـم به دنبـال ابتکار عمل 
 هـای جدیـدی باشیـم. بنابرایـن ناامیدی در سـطح 
تاکتیـکی ممکنـه اسـت گاهی مفیـد هم باشـد. اما 
در کلان  مسـأله ایـران و تغییـر بـرای بهبـود جامعه، 
ناامیـدی جامعـه بـه نابودی منجـر می  شـود. نتیجه 
ایـن فکـر که هیـچ کاری قطعـا هیچ نتیجـه و فایده 
 ای حـتی در درازمـدت نخواهـد داشـت، چیـزی جز 
بی  عمـلی و انفعـال و تلاش برای پـاک کردن صورت 
مسأله نخواهد داشـت. مسأله ایران هر چقدر سخت 
و هرقـدر زمـان  بر، در نهایت حتمـا و قطعا به وسیله 
جامعـه قابل حـل خواهد بود. ما تصـوری نداریم کی 
بـه بهـروزی می  رسیم، اما فرض کنیم چند ماه، چند 
سـال، یا چنـد دهه دیگر جامعـه ایران بـا معیارهای 
خـودش بـه وضعیـتی بسیار مطلـوب رسیده باشـد. 
در آن صـورت بـا نـگاهی به گذشـته درخواهد یافت 
تک تک مراحل سـختی که پشـت سـر گذاشـته در 
رسیـدن بـه آن وضعیت مطلوب بسیار موثـر بوده اند 
و بـدون طی کـردن آن تجربـه  های سـهمگین نمی  
شـد تصور کـرد به آنجـا رسیـد. امروز هـر کسی هر 
کاری بـرای آینـده ایران انجام دهد، ممکن اسـت به 
دومینـویی کمـک کرده باشـد که مـا را بـه بهروزی 
برسـاند و خـود ندانـد. اهمیت ایـن موضـوع را وقتی 
متوجه می  شـویم که تاریخ سـایر ملل را می  خوانیم. 
خصوصـا وقـتی می  بینیـم دنیـا روزهـای سیـاه  تری 
از روزگار مـا هـم بـرای مردمـانی داشـته، امـا انـگار 
همـه آن سیـاه  روزی ها ضـرورتی تاریخی بـوده برای 

رسیدن بـه روشـنایی آینده.
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در آخر اگر نکته ای یا حرفی دارید بفرمایید.
در پایـان امیـدوارم همانگونـه که در پلتفرم کارزار شـاهد هـم  افزایی مدنی نقـش  آفرینان مختلف 
بـا نظـرات سیـاسی متضاد حول محور یک مسـأله اجتمـاعی یا صنـفی بوده ایم، جامعـه متکثر ما 
بتوانـد حـول راهکارهای ایجـابی برای ایجاد تغییر نیز همگرا شـود و کمتر نیروهـای خود را صرف 
نـوع و شـکل و شیـوه  هـای کنشـگری کند. آنچه امروز مهم اسـت نفس کنشـگری بـرای بهروزی 

اسـت، نـه شـکل آن. بی تعارف کارهای نکـرده  زیادی بـرای انجام دادن باقی مانده اسـت!

www.zoomit.ir منبع تصویر: صدای معترضان بلند شد، صندلی مسئولان خالی ماند؛ نشست »اینترنت« کارزار با غیبت مدیران برگزار شد



شرو
ه پی

نام
صل

ف
43

جــوان بــرای مانــدن و ســاختن به چنــد چیز نیــاز دارد: ثبــات و پیــش  بیــنی  پذیری، 
دســترسی بــه ســرمایه، امــکان ورود بــه بــازار، حمایــت از ایــده و مالکیــت فکــری، 
ارتبــاط واقــعی دانشــگاه و صنعــت، و مهــم  تــر از همه احســاس اینکــه تلاش او می  
توانــد بــه نتیجــه برســد. مــا در جشــنواره تجربــه کــرده  ایــم کــه گاهی یــک جوان 
بیــش از آنکــه بــه یــک جایــزه مــالی بــزرگ نیــاز داشــته باشــد، بــه یــک ارتبــاط 
درســت، یــک منتــور، دســترسی بــه یــک بــازار، معــرفی بــه یــک ســرمایه گذار 
یــا حــتی یــک فرصــت دیــده  شــدن نیــاز دارد. بنابرایــن اگــر بتوانیم اکوسیســتمی 
ایجــاد کنیــم کــه جــوان از مرحلــه ایــده تــا تجــاری  ســازی تنهــا نمانــد، می  توانیم 

بخــشی از ایــن اعتمــاد را بازســازی کنیم.

برشی از گفتگو با دکتر شادی جمیلی
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www.bonyadut.com  منبع تصویر: دکتر شادی جمیلی
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جوانان؛ ماندن و ساختن؟
درباره ناامیدی، اعتماد و امکان کارکردن در ایران 

گفتگو: یلدا دنیایی مبرز

کارآفریـنی پیـش از آنکـه بـه سـرمایه، ایـده یا حـتی مهـارت نیاز داشـته باشـد، به این 
بـاور نیـاز دارد کـه تلاش کـردن ارزش دارد. اینکـه اگـر کـسی ایـده  ای را دنبـال کنـد، 
بـرای سـاختن یک کسـب  وکار سـال  هـا وقت بگذارد و ریسـک کنـد، امـکان آن وجود 
دارد کـه نتیجـه ایـن تلاش بـه چیـزی واقـعی تبدیل شـود. اما وقـتی اعتمـاد به محیط 
پیرامـون کاهـش پیـدا می  کنـد، ایـن بـاور نیز به  تدریـج فرسـوده می  شـود. ناامیدی در 
چنیـن شـرایطی فقـط بـه معنای نداشـتن انگیـزه نیسـت؛ می  توانـد به این معنا باشـد 
کـه فـرد، دیگـر آینـده  ای را که ارزش سـرمایه  گذاری کردن داشـته باشـد، در برابر خود 
ن�می  بینـد. در ایـران، این مسـئله برای نسـل جوانی کـه می  خواهد ایده  ای را به کسـب 
 وکار تبدیـل کنـد، جـدی  تـر اسـت. بی  ثبـاتی اقتصـادی، تغییـر قواعد، دشـواری تأمین 
سـرمایه و نگرانی درباره امنیت ایده و حاصل کار، تنها بخشی از موانعی هسـتند که می  
تواننـد اعتمـاد به امکان سـاختن را کاهش دهند. در چنین شـرایطی، پرسـش فقط این 
نیسـت کـه »چرا جوانان امیدوار نیسـتند؟«؛ پرسـش مهم  تر این اسـت کـه آیا محیطی 
کـه در آن قـرار اسـت کارآفریـن زنـدگی و کار کنـد، هنـوز دلایـل کافی بـرای امیـدوار 
مان�دن در اختی�ار او می  گذارد؟ دکتر شـادی جمیـلی، رئیس دبیرخانه دائمی جشـنواره 
اندیشـمندان و دانشـمندان جوان، سـال  هاسـت از نزدیک با ایـده  پـردازان و کارآفرینان 
جـوان در ارتبـاط اسـت. از او درباره تجربه این نسـل از کار کردن در ایـران، میزان اعتماد 
آن هـا بـه محیط پیرامـون و اینکه ناامیدی چگونـه می  تواند امکان کار و سـاختن آینده 

را تحـت تأثیر قـرار دهد، پرسیـده  ایم.

پژوهشگر

در گفتگو با دکتر شادی جمیلی، رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
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در تجربه شـما، مهم  ترین نشـانه ناامیدی در میان 
کارآفرینان جوان ایرانی چیسـت؟

بـه نظـرم مهم  تریـن نشـانه ناامیدی، تغییـر رفتار 
جوانـان از »سـاختن« بـه »جسـت  و جـوی مسیـر 
خروج« اسـت. در جشـنواره ما جوانانی را می  بینیم 
کـه ایـده و تـوان علـمی بسیـار خـوبی دارنـد، اما 
بخـشی از آن هـا پیـش از آنکـه شکسـت کسـب  
وکار را تجربـه کننـد، از ابتـدا نسـبت بـه امـکان 
موفقی�ت در ای�ران تردید دارند. ایـن ناامیدی الزاما 
بـه معنـای بی  انگیـزگی نیسـت. اتفاقا بسیـاری از 
جوانـان بسیـار باانگیـزه  اند؛ مسـئله این اسـت که 
وقـتی فاصلـه میـان تلاش و نتیجه زیاد می  شـود، 
وقـتی هزینـه آزمـون  و خطـا بـالا می  رود و وقتی 
فـرد نمی  تواند شـرایط چنـد ماه یا یک سـال آینده 
را پیـش  بیـنی کند، به  تدریج از خود می  پرسـد: »آیا 
ارزش دارد ایـن مسیـر را در ایـران ادامـه بدهـم؟ 
یـکی دیگر از نشـانه  هـا، کاهش تمایل به ریسـک 
کـردن اسـت. جـوانی کـه می  توانسـت چند سـال 
روی یـک ایـده سـرمایه  گـذاری کند، ممکن اسـت 
ترجیح دهد به دنبال یک شـغل باثبـات  تر، مهاجرت 

یـا فرصت  هـای خـارج از کشـور برود.

جوانـان ایـرانی تـا چه انـدازه بـه امکان سـاختن یک 
زنـدگی حرفه  ای موفق در داخل کشـور اعتماد دارند؟

بـه نظـرم هنـوز اعتمـاد کاملا از بین نرفته اسـت؛ 
جشـنواره  مثـل  هـایی  جشـنواره‌  وجـود  اتفاقـا 
اندیشـمندان و دانشـمندان جـوان نشـان می  دهد 
همچنـان  جوانـان  از  قابـل  توجـهی  تعـداد  کـه 
بـه سـاختن در ایـران بـاور دارنـد. مـا هـر سـال با 
جوانانی مواجه هسـتیم که با وجود همه دشـواری 
 هـا، ایده خـود را دنبال کرده  انـد و می  خواهند آن 
را بـه محصول، کسـب  و کار یا یـک راه  حل واقعی 
تبدیـل کننـد. بنابراین نبایـد تصویـری ارائه کنیم 

که نس�ل ج�وان ای�ران را کاملا ناامید نش�ان دهد. 
امـا ایـن اعتماد مشـروط و شـکننده شـده اسـت. 
جـوان امـروز فقـط نـمی  پرسـد »آیـا ایـده خوبی 
دارم؟« می  پرسـد »اگـر ایـن ایـده را دنبـال کنم، 
آیـا محیـط اقتصادی و کسـب  و کار اجازه می  دهد 
چنـد سـال بعد هـم بتوانم ادامـه بدهـم؟ بنابراین 
بایـد بـه غیـر از امیـدی کـه بـه آن هـا می دهیـم 
مسیـر و محیـط کسـب و کار را هـم برای توسـعه 
فعالیتشـان فراهـم کنیم. بـه نظرم سـرمایه اصلی 
کشـور همیـن جوانانی هسـتند که هنـوز تصمیم 
گرفتـه  انـد بماننـد و بسـازند؛ وظیفه ما این اسـت 

که ایـن اعتمـاد را تقویـت کنیم.

بی  اعتمـادی بـه محیـط کسـب  وکار چـه اثـری بر 
تصمیـم جوانان بـرای کارآفریـنی می  گـذارد؟

کارآفریـنی ذاتـا بـا ریسـک همـراه اسـت؛ بنابراین 
هیـچ کارآفریـنی انتظار محیط بدون ریسـک ندارد. 
مشـکل زمانی ایجاد می  شـود که ریسک  های قابل 
مدیریـت بـا ریسـک  های نـاشی از محیط کسـب  و 
کار ترکی�ب ش�وند. یـک جوان باید بتواند شکسـت 
بـازار، اشـتباه مدیریتی یا حتی شکسـت یـک ایده 
را بپذیـرد؛ امـا اگـر همزمـان بـا تغییـرات ناگهـانی 
اقتصـادی، مقـرراتی، محدودیت  های تأمیـن مالی، 
دشـواری دسـترسی بـه بـازار و مشـکلات مختلـف 
مواجـه باشـد، دیگـر نـمی  تواند تشـخیص دهد که 
نتیجه تلاشـش تـا چه انـدازه تحت تأثیـر عملکرد 
خـودش و تـا چـه انـدازه تحـت تأثیر محیـط بوده 
ایـن مسـئله مسـتقیما روی تصمیـم بـه  اسـت. 
کارآفریـنی اثر می  گذارد. وقتی هزینه شـروع کردن 
بـالا و امـکان پیـش  بینی آینـده پایین باشـد، افراد 
منطـقی  تر به سـمت کم  ریسـک  ترین انتخـاب  ها 

حرکـت می  کنند.
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www.way2pay.ir    منبع تصویر: گزارش تصویری رویداد استارت آپ تریگر

امروز کارکردن و ساختن یک کسب  وکار در ایران تا چه اندازه برای یک جوان قابل پیش  بینی است؟
واقعی�ت ای�ن اس�ت که پی�ش  بینی  پذیری ی�کی از مهم  تری�ن چالش  های امروز محیط کس�ب  وکار ایران اس�ت. 
کارآفریـن می  توانـد بسیـاری از ریسـک  های مربوط به محصول، بـازار، تیم و حتی رقبـا را مدیریت کند؛ اما نمی  
توانـد بـه  راحـتی تغییـرات ناگهانی در متغیرهـای اقتصادی، مقررات، هزینه  ها یا دسـترسی به منابـع را مدیریت 
کن�د. البتـه ایـن به معنـای غیرممکن بـودن کارآفرینی در ایران نیسـت. اتفاقـا بسیاری از کسـب  وکارهای موفق 
در همیـن شـرایط شـکل گرفتـه  انـد. امـا بایـد توجه کنیم کـه هرچه محیط پیـش  بینی  پذیرتر باشـد، سـرمایه 
انسـانی و مالی بیش�تری حاضر می ش�ود وارد فعالیت  های بلندمدت و مولد ش�ود. به نظرم مسـئله امروز ما صرفا 
»کمبـود ایـده« نیسـت؛ مسـئله مهـم  تر این اسـت کـه چگونه محیـطی ایجاد کنیـم که یک ایـده  پـرداز بتواند 
بـرای پنـج سـال آینـده برنامه  ریزی کنـد، نه اینکه صرفا بـرای چند ماه آینـده تصمیم بگیـرد. کارآفرینان جوان 
در شـرایط کنـونی بایـد تاب آوری را آموزش ببینند تا بتوانند در شـرایط سـخت هم فعالیت خـود را پیش ببرند 

و هـم برنامـه ریـزی های مختلف برای زمان هایی که شـرایط پایدار نیسـت هم داشـته باشـند.



شرو
ه پی

نام
صل

ف
47

چـه تغییـری می  تواند دوبـاره به جوانـان دلیل کافی 
بـرای ماندن و سـاختن در ایـران بدهد؟

جـوان بـرای مانـدن و سـاختن بـه چنـد چیـز نیاز 
دارد: ثبـات و پیـش  بیـنی  پذیـری، دسـترسی بـه 
سـرمایه، امـکان ورود بـه بـازار، حمایـت از ایـده و 
مالکیـت فکـری، ارتباط واقعی دانشـگاه و صنعت، و 
مهم  تر از همه احسـاس اینکه تلاش او می  تواند به 
نتیجه برس�د. مـا در جشـنواره تجربه کـرده  ایم که 
گاهی یـک جـوان بیـش از آنکه به یـک جایزه مالی 
بـزرگ نیـاز داشـته باشـد، به یـک ارتباط درسـت، 
یـک منتور، دسـترسی بـه یک بازار، معـرفی به یک 
سـرمایه گذار یـا حتی یـک فرصت دیده  شـدن نیاز 
دارد. بنابرایـن اگر بتوانیم اکوسیسـتمی ایجاد کنیم 
کـه جـوان از مرحلـه ایـده تـا تجـاری  سـازی تنها 
نمانـد، می  توانیم بخـشی از این اعتماد را بازسـازی 
کنیـم. مـن معتقـدم هنـوز فرصـت زیـادی بـرای 
سـاختن در ایـران وجـود دارد؛ امـا برای اسـتفاده از 
ایـن فرصـت، بایـد به جـای اینکـه فقـط از جوانان 
بخواهیـم »امیـدوار باشـند«، دلیـل واقـعی بـرای 

امیـدوار بـودن در اختیارشـان قـرار دهیم.

چـه چیزی بیـش از همه اعتماد جوانـان به امکان 
سـاختن آینده در ایران را تضعیف کرده اسـت؟

اگـر بخواهـم یک عامـل را انتخـاب کنـم، می  گویم 
احسـاس بی  ثبـاتی و ناتـوانی در پیـش  بیـنی آینده 
جوان زمانی حاضر اسـت سـه، پنج یا حتی ده سـال 
از زنـدگی خـود را روی یـک مسیـر سـرمایه  گذاری 
کنـد کـه بتوانـد تصویـری نسـبی از آینـده داشـته 
باشـد. البتـه مشـکلات اقتصـادی، تـورم، دشـواری 
تأمیـن سـرمایه، محدودیت دسـترسی بـه بازارهای 
بین الملـلی و مسـائل مختلـف محیـط کسـب  و کار 
همگی مؤثرند؛ اما شـاید اثرگذارتر از خود مشـکلات، 
ایـن احسـاس باشـد کـه قواعد بـازی ممکن اسـت 
مرت�ب تغییر کن�د. از طرف دیگر، ما نباید مسـئله را 
فقط اقتصادی ببینیم. اعتماد زمانی شـکل می  گیرد 
کـه جوان احسـاس کنـد ایـده، تخصـص و تلاش او 
دیـده می  شـود و اگـر مسیر درسـتی را انتخاب کند، 
امکان رش�د دارد. در جشـنواره تلاش ما دقیقا همین 
اسـت: بـه جوان نشـان دهیـم که ایـده او دیـده می 
 شـود و بـرای تبدیـل شـدن آن ایـده به یـک مسیر 
واقـعی، حـامی و شـبکه  ای از افـراد و سـازمان  ها در 

کنار او وجـود دارد.

www.iscanews.ir  اختتامیه هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
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اگر امید قرار نیست فقط یک احساس باشد، 
شکل واقعی آن در زندگی روزمره ما چگونه است؟

باغ کتاب ملکایران والنتیر

هم پرسهشبکه دستان
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امید، همین جا شروع می  شود
چهار روایت از ساختن در ایران؛ ایران والنتیر، دستان، باغ کتاب ملک و همپرسه

نویسنده: ماهرخ صادقی

امید همیشـه از یک اتفاق بزرگ شـروع نمی شـود؛ گاهی از یک فکر سـاده آغاز 
میش�ود: »می خواه�م کاری انج�ام بده�م.« گاهی در پیدا کردن کسی اسـت که 
بتوانـد مهـارتی را بـا دیگری به اشـتراک بگـذارد، گاهی در بخشیـدن کتابی که 
می توانـد دوباره خوانده شـود و گاهی در پرسـشی که مـا را وامی دارد کمی مکث 
کنی�م و ج�ور دیگ�ری ب�ه جهان نـگاه کنی�م. ایـران والنتیـر تلاش کـرده میان 
آدم هـایی کـه می خواهنـد داوطلبانـه کاری انجـام دهند و مجموعه هـایی که به 
کمـک نیـاز دارنـد، پلی بسـازد؛ دسـتان مهـارت، تجربـه و ارتباط هـای پراکنده 
آدم هـا را بـه شـبکه ای برای شـکل گیری همکاری هـای تازه تبدیل کرده اسـت؛ 
بـاغ کتـاب ملـک با بخشیـدن کتاب ها، چرخـه ای از خوانـدن و انتقـال دانش به 
راه انداختـه؛ و همپرسـه می کوشـد بـا ترجمه و روایـت اندیشـه‌ها، فرصتی برای 
پرسیـدن، مکـث کـردن و دوبـاره دیدن فراهـم کند. چهـار تجربه متفـاوت، اما 
ب�ا ی�ک نقطه مشـترک: سـاختن، حتی در مقیـاس کوچک، هنوز ممکن اسـت؛ 
و شـاید امیـد واقـعی دقیاًقـً از همیـن امکانهـای کوچک و ملموس آغاز شـود.
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پژوهشگر



شرو
ه پی

نام
صل

ف
50

ایران والنتیر؛ استارت آپی برای کارهای داوطلبانه
همه چیز از یک فکر سـاده شـروع شـد. فکری که 
شـاید برای خیلی  ها آشـنا باشد: »می خواهم کاری 
انج�ام بده�م؛ ام�ا ن�می  دان�م از کجا ش�روع کنم.« 
چند سـاعت از هفتـه  تان خالی اسـت و دلتان می 
 خواهـد کاری با آن انجام دهید. شـاید معلم باشید 
و بخواهیـد بـه چنـد کـودک درس بدهید، شـاید 
عـکاسی بلـد باشیـد یـا کار بـا کامپیوتر را. شـاید 
هـم هیچ  کدام این  ها نباشـد. فقـط دلتان بخواهد 
یـک روز، چند سـاعت، کنار آدم  هـای دیگر، کاری 
را پیـش ببریـد. وقـت و اشـتیاقش را داریـد، فقط 
نـمی  دانی�د کج�ا باید دنبالـش بگردی�د. آن طرف 
ماجـرا هـم کسـانی هسـتند کـه منتظر یـک نفر 
هسـتند. کـسی که بتواند چند سـاعت بـه بچه  ها 
درس بدهـد، در برگـزاری یـک رویـداد کمک کند 
یـا در یـک کنش محیط زیسـتی کنارشـان باشـد. 
آدم  هـایی هسـتند کـه بـه چنیـن کمـکی نیـاز 

دارنـد؛ امـا راهی بـرای پیداکردن هـم ندارند.1

1- جهت کسب اطلاعات بیشتر:  

 www.iranvolunteer.com 

ایران والنتیر؛ حلقه وصل
ایـده سـاده بود: اگر کسی دلـش می خواهد داوطلبانه 
کاری انجـام دهـد، چطور می  توانـد آدم  ها و جاهایی 
را پیـدا کنـد کـه بـه کمـک او نیـاز دارنـد؟ ایـران 
والنتیـر از همین سـؤال شـروع شـد. ایـده آرام  آرام 
شـکل گرفـت و راه خـودش را پیدا کرد تا سـرانجام 
وبـگاه ایـران والنتیـر راه افتـاد. حـالا کـسی که می  
خواسـت داوطلبانـه کاری انجام دهد، می  توانسـت 
فرصـت  هـای مختلـف را ببینـد و آنچه را بـا علاقه 
و توانـش جـور درمی  آمـد، انتخاب کند. گـروه  ها و 
مجموعـه  هـا هـم می  توانسـتند کاری را کـه برای 
پیـش بردنـش بـه داوطلـب نیـاز داشـتند، معرفی 
کننـد. در حـال حاضـر ایـران والنتیـر بیـش از هـر 
چیـز بـر توسـعه فـنی پلتفرم متمرکز اسـت تـا در 
آینـده بتواند فرصت  های بیشـتری را پوشـش دهد

حرف  هایی دور از ویترین
ایـران والنتیـر کـه راه افتـاد، قصـه  های تـازه یکی 
 یـکی بـه آن اضافـه شـدند. هرکـسی چیـزی بـا 
خـودش می  آورد؛ یـک نیـاز، یـک ایـده یـا کاری 
کـه می‌ خواسـت بـه نتیجـه برسـاند. کـم‌ کـم 

.

http://iranvolunteer.com/blog/%22%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B1%22%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
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ایـران والنتیـر فقـط بـه جـذب داوطلـب محـدود 
نشـد. دلایـل و داسـتان  هـایی که پشـت هـر نیاز 
و هـر کمـک وجـود داشـت، باعث شـد یـک ایده 
جدیـد هـم به جمـع اضافه شـود: »اتـاق موکت«؛ 
پادکسـتی کـه در آن، صاحبـان کسـب  و کار رو به  
روی هـم می  نشیننـد و از چیزهایی می  گویند که 
معمـولا پشـت ویتریـن یـک کسـب   و کار دیـده 
نـمی  شـود. از روزهـای شـروع و تصمیـم‌ هـای 
سـخت گرفتـه تا زمین  خـوردن، دوباره بلندشـدن 

و راهی کـه در ادامـه پیـدا کـرده  انـد.

دستان؛ گره  هایی که با داشته  ها باز می  شوند
گاهی چیـزی کـه بـرای مـا کاملا معمولی اسـت، 
بـرای دیگـری می  تواند گرهی را بـاز کند. مهارتی 
کـه سـال  هاسـت بـا آن کار می  کنیم، تجربـه  ای 
که پشـت سـر گذاشـته  ایم یـا دانشی که بـه  مرور 
یـاد گرفتـه  ایـم، همـگی می  تواننـد بـرای دیگری 
ارزش  آفرین باشـند. چیزهایی که شـاید هر روز از 
کنارشـان بگذریم و به ارزششـان فکـر نکنیم، حالا 
جـایی دیگر کسـانی به دنبـال همین  ها هسـتند. 
دنبـال کسـانی که در یک کار خـاص تبحر دارند و 
تجربـه  اش را کسـب کـرده  اند. آن  ها شـما را نمی  

شناسـند و شـما هم از نیازشـان خبر ندارید.2

از دل یک معرفی ساده
دسـتان از همیـن نیـاز شـکل گرفـت. خیـلی از 
ارتبـاط  هـا از یک معرفی سـاده شـروع می  شـوند: 
»مـن فلانی را می  شناسـم«، »ایـن کار را بلـدم« 
یـا »کـسی را می  شناسـم کـه شـاید بتواند کمک 
کنـد«. دسـتان همیـن ارتبـاط  هـای پراکنـده را 
جـدی  تـر گرفـت و آن  هـا را در قالب یک شـبکه 
کنار هم نشـاند. این شـبکه به  عنـوان یک پلتفرم، 

www. dastan.vip  :2- جهت کسب اطلاعات بیشتر

بـا ثبـت  نام سـاده، افـراد را بر اسـاس مهـارت  ها و 
نیازهایشـان به هم متصل می  کند. در این شـبکه 
هـر کـسی چیـزی بـا خـودش دارد و چیـزی می  
خواهد. شـاید یک نفر دنبال همکار باشـد، دیگری 
دنبـال تجربه یا ارتبـاطی تازه. وقـتی این دو طرف 
بـه هم برسـند، یـک ارتباط تـازه شـکل می  گیرد. 
مـثلا کسی که سـال  هـا در حوزه بازاریـابی تجربه 
دارد، می  توانـد بـه اسـتارتاپی کـه به مشـاوره نیاز 

دارد متصل شـود.

هم  نشینی رودررو
دسـتان ارتباط  ها را فقط بـه فضای مجازی محدود 
نکـرده اسـت. در این شـبکه، آدم  ها رو بـه  روی هم 
می  نشینند، حرف می  زنند و تجربه  هایشـان را با هم 
در میـان می  گذارند. دسـتان با برگـزاری رویدادهای 
حضـوری، آدم  هـایی با حرفه  ها، تجربـه  ها و دغدغه 
 هـای مختلـف را کنـار هـم می  آورد. شـاید از دل 
همیـن گفت  و گوها، آشـنایی تازه  ای شـکل بگیرد 

و همـکاری  های جدیدی آغاز شـود.
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دارایی  هایی که دیده می  شوند
دسـتان بر پایـه نـگاهی دارایی محور شـکل گرفته 
اسـت؛ نـگاهی که مهـارت، تجربه، دانـش و ارتباط 
 هـای آدم  هـا را هـم دارایی می  دانـد. وقـتی ایـن 
داشـته  ها در یک شـبکه کنار هم قـرار می  گیرند، 
راه  هـای تـازه  ای گشـوده می  شـوند. یـک تجربـه 
بـه کار دیگـری می  آیـد و سـرآغاز راهی نـو می 
 شـود، یـک ارتباط گـرهی می  گشـاید و از دل این 
پیوندهـا، ارزش تازه  ای شـکل می  گیرد. در دنیایی 
کـه هرکـس به دنبال چیزی می  گردد، شـاید مهم 
 تریـن گام این باشـد که بدانیم خودمـان چه داریم 

و چگونـه می  توانیـم آن را به اشـتراک بگذاریم.

باغ کتاب ملک؛ باغی که کتاب  هایش را می  بخشد
دسـتتان میـان قفسـه  هـا می  گـردد و روی جلدها 
مکـث می  کند. کتـابی را برمی داریـد، ورق می  زنید، 
بوی کاغذ کهنه به مشـامتان می  رسـد و بعد سـراغ 
یـکی دیگـر می  رویـد. چنـد کتـاب انتخـاب کرده 
 ایـد و حـالا لحظـه رفتـن اسـت. اینجـا امـا خبری 
از صنـدوق نیسـت. نـه کـسی قیمـت کتـاب  هـا را 

می  پرسـد و نـه از شـما می  خواهـد چیـزی بـه جا 
بگذاریـد. کتـابی را کـه دوسـت داشـته  ایـد، بـرمی 

 داریـد و بـا خودتـان می  بریـد، همین!3

یک جهان نفس
بـرای محمدرحیم شـربت  ملکی، کتـاب و یاد پدر 
و مـادرش چنـان درهـم  تنیده بود که نتوانسـت از 
کنارش بگذرد. او سـال  ها در دنیای کتاب زیسـته 
بـود؛ امـا بعد از کـوچ والدینش می  خواسـت کتاب  
فـروشی  اش جـور دیگری زنده بماند. می  خواسـت 
کتـاب  هـا راهشـان را بـه خانـه آدم  هـا بـاز کنند. 
بـاغ کتـاب ملـک با همیـن نیت شـکل گرفـت. از 
آن روز، قفسـه  هـا دیگـر فقط جای کتـاب نبودند. 
هـر کسی می  توانسـت قـدم بزند میانشـان، کتابی 
را کـه به دلش نشسـت بردارد و بـرود، بدون اینکه 
عضـو شـود یـا پـولی کنـار بگـذارد. فقـط بـه این 
خاطـر که کسی دوسـت داشـته کتابش به دسـت 

کـسی که بـه آن نیاز دارد، برسـد.
3- جهت کسب اطلاعات بیشتر:

   www.instagram.com/malek_book_garden/
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قفسه  هایی که بزرگ  تر می  شوند
تنهـا صاحـب بـاغ کتـاب ملک نیسـت کـه کتاب  
هـا را بـه ایـن قصه آورده اسـت. مردم هم سـهمی 
در ایـن قصـه دارنـد. کتـاب  هـایی که سـال  ها در 
گوشـه خانـه  ها خـاک می  خوردند، حالا به قفسـه  
هـای بـاغ کتـاب رسیـده  انـد تا خواننـده تـازه  ای 
پیـدا کننـد. هر کتابی کـه به این مجموعـه اضافه 
می  شـود، یعـنی یـک نفر دیگـر هـم می  تواند آن 
را بخوانـد. امروز قفسـه  هـا پر از کتاب  هایی شـده  
انـد کـه هرکدام بـا خـود داسـتانی دارند؛ یـکی از 
خانـه  ای آمـده، یـکی از دفتـری، یـکی از دل یک 
کتـاب  فـروشی قدیـمی. گـزارش  هـا از ۵۴ هـزار 
عنـوان کتـاب می  گویند؛ اما شـاید تصویـر واقعی 
 تـر را بایـد میـان همان قفسـه  هـا جسـت. کتابی 
کـه دیـروز کنـار پنجره خانـه  ای بوده، امـروز روی 
قفسـه بـاغ کتاب نشسـته و فـردا ممکن اسـت در 
خانـه دیگـری ورق بخـورد. اینجـا کتـاب  ها جمع 

نمی شـوند؛ دسـت  به  دسـت می شـوند.

اینجا چراغی روشن است
هـر کتـابی کـه از قفسـه  هـای بـاغ کتـاب ملـک 
بیرون می  رود، راهی اسـت بـرای رسیدن یک فکر 
بـه ذهـنی دیگـر. آدم  هـایی که شـاید هیـچ  وقت 
همدیگـر را نبیننـد، از مسیـر همیـن کتـاب  ها به 
هم وصل می  شـوند؛ یکی می  بخشـد، دیگری می 
 خوانـد و دانـشی کـه می  توانسـت گوشـه خانه  ای 
بمانـد، دوب�اره ب�ه جری�ان می  افتد. شـاید اهمیت 
چنیـن جـایی همیـن باشـد. اینکه هنوز می  شـود 
چیـزی را بی  دریـغ با دیگری قسـمت کرد. کتاب، 
دانـش و تجربـه وقـتی میـان آدم  هـا می  چرخند، 
فقـط یک نفـر را تغییر نـمی  دهنـد، کم کم فضای 
اطرافشـان را هم روشن  تر می  کنند. فرهنگ با همین 
دسـت  به  دسـت شـدن  ها زنده می  ماند. بـا کتابی که 

خوانده می  شـود، فکری که منتقل می  شـود و امیدی 
کـه از یـک نفر بـه دیگری می  رسـد.

همپرسه؛ توقفگاهی برای اندیشیدن
یـک سـؤال ممکن اسـت گوشـه ذهـن آدم بماند و 
رهایش نکند. سـؤالی درباره زنـدگی، آزادی، انتخاب، 
اخلاق یـا اتفـاقی که همین امـروز دوروبرمـان افتاده 
اسـت. سـراغ کتـابی می  رویم، پای حـرف کسی می  
نشینیـم و کم کـم دنبـال معنـای چیـزی می  گردیم 
کـه تا دیروز سـاده و روشـن بـه نظـر می  رسید. بعد 
می  بینیم هرچه بیشـتر می  خوانیم، سـؤال  های تازه 
 تری س�ر برمی  آورند. فلسـفه شـاید از همین  جا آغاز 
شـود؛ از لحظه  ای که در برابر چیزی آشـنا مکث می  
کنیم و از خودمان می  پرسیم: »واقعا همین اسـت؟« 
گاهی همیـن مکـث کوتاه کافی اسـت تـا خودمان و 

دنیـای اطرافمان را جور دیگـری ببینیم.4

وقتی فکر سفر می  کند
ه�م  پرس�ه قص�ه  اش را بـا پرسیـدن آغـاز کـرده 
اس�ت. بع�ضی اندیش�ه  ه�ا راه درازی را پیم�وده  اند 
ت�ا بـه م�ا برس�ند. در کتابی نوش�ته ش�ده  انـد، در 
س�خنرانی ج�ان گرفته  ان�د یا در گفت  وگـویی، آن 
 سـوی مرزه�ا و ب�ه زبـانی دیگ�ر ش�کل گرفته  انـد. 
ترجم�ه راه این اندیش�ه  ه�ا را به ما نزدی�ک  تر می 
 کن�د. هم  پرسـه هـم بخـشی از کارش را به همین 
نزدی�ک  کردن اختصـاص داده اسـت؛ گاهی با یک 
نوشـته، گاهی ب�ا صـدای یک گفت  وگـو و گاهی با 
ویدئـویی که ب�رای آماده ش�دنش س�اعت  ها وقت 

گذاشـته شـده است.

www.hamporseh.com   :4- جهت کسب اطلاعات بیشتر
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از تماشا تا تفکر
خی�لی ه�ا ش�اید آش�نایی  شـان با همپرسـه از یک 
ویدئ�و ش�روع شـده باش�د؛ ک�سی را می  بیننـد که 
درب�اره موض�وعی مه�م ح�رف می  زنـد و ترجمـه، 
ح�رف  هایـش را ب�ه ف�ارسی نزدی�ک می  کنـد. امـا 
ماج�را به همان چند دقیقه تماش�ا ختم نمی  شـود. 
ه�ر ویدئو حاصل س�اعت  ها جسـت  و جـو، ترجمه 
و دقـت اسـت. ممکن اسـت همـان ویدئـو آدم را به 
نوش�ته  ای برس�اند و آن نوش�ته، س�ؤال ت�ازه  ای را 
در ذهنش بیدار کند. اینجاسـت که تماشـا آرام آرام 

جـای خ�ودش را ب�ه فکرک�ردن می  دهد.

پلی میان اندیشه و زندگی
فکـر وقتی زن�ده می  ماند که از کتـاب بیرون بیاید 
و به زندگی برسـد. پرسـش دربـاره آزادی، اخلاق، 
سیاسـت یا روان آدمی، فقـط موضوعی برای بحث 
در مدرسـه و دانشـگاه نیسـت. دیر یا زود پایش به 
زن�دگی ش�خصی هم بـاز می  شـود. همپرسـه می  
خواهـد میـان آنچه می  خوانیم و آنچـه زندگی می 
 کنی�م، راهی ب�رای گفت  وگو باز کند. شـاید ارزش 
آن در ایـن باشـد کـه آدم را چند لحظه از شـتاب 
روزمره بیرون بکشـد و جلوی یک سـؤال بنشـاند؛ 
سـؤالی که ممکن اسـت جوابش را همـان  جا پیدا 
نکنـد، امـا دیگـر بـه ایـن آسـانی رهایـش نکنـد. 
در روزگاری کـه جـواب  هـا بـا شـتاب می  رسـند، 
هنـوز به جایی بـرای مکث کردن، پرسیـدن و جور 

دیگـری دیدن نیـاز داریم.

.



امید خوش بینی نیست!
امید از منظر واتسلاو هاول نویسنده و سیاستمدار اهل چک

امیـد خوش بیـنی نیسـت؛ یقین بـه این نیسـت که چیـزی خوب 
پیـش خواهـد رفـت، بلکه اطمینـان به این اسـت کـه کاری معنا 

دارد، فـارغ از اینکـه سـرانجامش چه خواهد شـد.

واتسلاو هاول، آسودگی برهم زننده، ۱۹۹۰
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پایانی
سخن 

www.a.wikipedia.org   منبع تصویر: واتسلاو هاول

Disturbing the Peace
www.havelcenter.org
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